عکس روی جلد: میثم مخملباف 
. صفحه‌بندی: نشرنیکان 


کشوری نامعلوم 
خیابان‌های پاینخت» شب: 
عبور از خیابانی در شهر از درون يك ماشین. شهر چراغای است. 
موزيك با شکوهی از رادیوی ماشین شنیده می‌شود. 
گوینده رادیو: 

شب بخیر شنوندگان عزیز. رادیوی ملی از شهری 
نورای به شما سلام می‌کند... شبی زیبا و آرام با 
آسمانی پرستاره و روشن. آسمانی که گویی انعکاس 
روشنایی‌های شهر ماست. خداوند در آسمان, 
و رییس‌جمه ور در زمبن حافظ خوشبختی ملت 
ما هستند... خیابان‌های شهر ما آنقدر روشن 


است» که سخت است باور کنیم اکنون ساعت 
۸ شامگاه است... به آخرین خبرها گوش کنید. 
صدای موسیقی برای لحظاق صدای گوینده را قطع می‌کند. 
گوینده خبر: 
دقایقی پیش دادگاه نظامی ۷ تروریست را به 
اعدام محکوم کرد. این گروه خرابکار امنیت ملی 
مارا به خطرانداخته بودند. بعد از تأیید حکم 
دادگاه توسط رییس‌جمه ور تروریست‌ها اعدام 
خواهند شد. 
ماشین به میدان اصلی شهر و دروازه کاخ ریاست جمهوری 


می رسد . 


کاخ ریاست جمهوری. شب: 

از پنجره سراسری دفتر رییس‌جمهور شهر پر نور دیده می‌شود. 
رییس‌جمه ور در لباس نظامی مشغول امضای حکم اعدام ۷ 
تروریست است که قرار است به زودی مجازات شوند. يك 
نظامی پیر منتظر امضای اوراق توسط رپیس‌جمهور است. 

نوه پنج ساله رییس‌جمهور که در لباس نظامی از پنجره به 
شهر نگاه می‌کند. نگاهش را از شهر می‌گپرد. رو به رییس‌جمهور 
می‌چرخد و دست راستش را به علامت احترام بالا می‌برد. 

نوه رییس‌جمهور: 
عالیجناب من بستنی می‌خوام. 

رییس‌جمهور سر از امضای اوراق اعدامیان برمی‌دارد و با مهربای 

به نوه‌اش می‌نگرد. 


رییس جمهور: 
شیرینی برات ضرر داره. (دوباره مشغول امضای اوراق 
اعدامیان می‌شود.) هر وقت خوب شدی» دستور 
می‌دم برات بستنی بیارن. 

نوه: 

(با نارضایتی) عالیجناب! من می‌خوام بهتر شم 
من همین الان بستنی می‌خوام. 

رییس جمهور: 
(زیر عکس يك نوجوان اعدامی را امضا می‌کند.) اول 
باید سلامت بشی. بعد رشد کنی و بثی یك مرد 
بزرگ و باهوش. اون وقت بیای جای من بشینی 
و کشور رو رهبری کنی. 

نوه: 
بستنی می‌خوام عالیجناب» جای شما رو می‌خوام. 

(پرون ده اعدامیان را از دست رییس جمهور می‌گیرد.) 
قربان یکی از محکومین ۱7 سال داره و اگه اعدام 
بشه. دوباره حقوق بشر جنجال راه می‌اندازه. 

رییس جمهور: 
(در چشم نظامی پیر خیره می‌نگرد.) اگه هر کی 
بچه است. از مجازات معاف بشه از فردا هر 
چی بچه توی شهره» عليه حکومت انقلاب راه 
می‌اندازند. (خشم خودش را قرو می‌خورد. با مهربان 
رو به نوه‌اش) بيا اینجا عزیز دم. 


نوه رییس‌جمهور آرام پیش می‌آید و روی زانوی رییس‌جمهور 
می‌نشیند. نظامی پیر احترام نظامی می‌گذارد و عقب عقب از 
اتاق ببرون می‌رود. رییس‌جمهور نوه‌اش را روی پایش می‌نشاند 
و چراغای شهر را به او نشان می‌دهد. 
رییس جمهور: 
(به نوه‌اش) بذار برات بگم جای من چه ارزثی 
داره. شهر رو نگاه کن ببین چه روشنه! وقتی 
جای من بشینی. می‌تووی با يك تلفن» همه 
چراغ‌های شهر رو خاموش کنی. (نوه رییس‌جمهور 
با تعجب به شهر پر از نور خبره شده ناباورانه گوش 
می‌کند.) نگاه کن! (گوشی قلفن را برمی‌دارد و فرمان 
می‌دهد.) همه چراغ‌های شهر رو خاموش کنید. 
به جز چراغ دفتر من! 
همه چراغ‌های شهر پیش چشمان حبرتزده نوه رپیس‌جمهور 
خاموش می‌شوند. 
رییس جمهور: 
خوش‌ات اومد؟ 
نوه: 
(به وجد می‌آید.) اوهون. منم می‌خوام دستور 
بدم عالیجناب. (گوثی را از دست پدر بزرگش 
می‌کشد.) گوشی رو بدین به من. 
رییس جمهور: 
(در گوشی تلفن) فرمان نوه‌ام» فرمان منه! (گوشی را 
با غرور به دست نوه‌اش می‌دهد.) فرمان بده! 


نوه: 
(با دو دست گوشی تلفن طلایی رنگ را می‌گ برد و 
با صدایی شبیه صدای پدر بزرگش فرمان می‌دهد.) 
چراغ‌هارو روشن کنید! 
چراغ‌های شهر منطقه به منطقه روشن می‌شوند. نوه 
رییس‌جمه ور از حبرت و خوشحای در پوست خود نمی‌گنجد. 
رییس جمهور: 
خوش‌ات اومد؟ 
نوه: 
بله. 
رییس جمهور: 
باز هم فرمان بده! 
نوه: 
(در گوشی تلفن) چراغ‌هارو خاموش کنید! 
این بار همه چراغ‌هاء حتی چراغ دفتر رییس‌جمهور خاموش 
می‌شوند. 
رییس جمهور: 
(به نوه) فرمان بده! 
نوه: 
(در گوثی تلفن) چراغ‌ه ارو روشن کنید! (شهر در 
تاریک فرو رفته است.) چراغ‌ه ارو روشن کنیدا! 
(چراغ‌های شهر روشن می‌شوند. از شهر صدای آژیر 
آمبولانس ها به گوش می‌رسد.) عالیجناب پس چرا 
چراغ‌هارو روشن می‌کنند؟ 


رییس جمهور: 
(گوثی را از دست نووه‌اش می‌گبرد.) چه خبر شده؟ 
(از تلفن پاسخی شنیده نمی‌شود.) مگه صدام و 
نمی‌شنوید؟! چراغ‌هارو روشن کنید! (شهر همچنان 
خاموش است.) صدام‌و می‌شنوید؟ چراغ‌ه ارو 
روشن کنید! (از شهر صدای تبراندازی و انفجار شنیده 
می‌شود. رپیس‌جمه ور گوثی را رها می‌کند و فریاد 
می‌زند.) توی شهر چه خبره؟! (صدای انفجار بزرگی 
شنیده می‌شود و نور آن چهره رپیس‌جمهور و نوه‌اش را 
روشن می‌کند.) صدام و می‌شنوید؟! 
رییس‌جمهور از جایش برمی‌خیزد و خود را به پشت پنجره 
سراسری مشرف به شهر می‌رساند. شهر تاريك است. نوه 
رییس‌جمهور نیز خود را به کنار پنجره می‌رساند. صورت 
وحشتزده‌اش را نور انفجارهای پی‌درپی ترسناکتر می‌کنند. 


تالار کاخ صبح روز بعد: 

خدمتکاران در لباس رسمی خرردار ایستاده‌اند. رییس‌جمهور 
با لباس نظامی از اندرونی کاخ وارد تالار می‌شود. دو خدمتکار 
در مقابل او خم می‌شوند. یکی از آن‌ها پالتوی رییس‌جمه ور 
را با احترام بر دوش او می‌گذارد. آن دیگری کلاه رییس‌جمه‌ور 
را به او تقدیم می‌کند. از اندرونی کاخ همسر و دختر کوچك 
رییس‌جمهور وارد تالار می‌شوند. خدمتکارانی که کنار ستون‌های 
ورودی تالار ایستاده‌اند. کیف و پالتوی آن‌ها را با احترام تقدیم 
می‌کنند. دختر بزرگ رییس‌جمه ور از ورودی دیگری وارد تالار 
می‌شود. خدمتکاران زان و زده با احترام کفش‌های سرخ او را از 


پایش در می‌آورند و کفش‌های سپاهی را به پایش می‌پوشانند. 
دختر بزرگ رییس‌جمهور از پله‌هایی که با نور تزیین شده پایین 
می‌رود تا خود را به خانواده‌اش برساند. 
نوه رییس‌جمهور در لباس کامل نظامی می‌آید. ماریا دخترکی 
خردسال. با موهایی بلوند و بلند. پوشیده در لباسی سفید. دست 
نوه رپیس‌جمه ور را گرفته است. رییس‌جمهور و خانواده‌اش با 
عجله از پله‌های تالار پایبن می‌آیند تا از کاخ خارج شوند و از 
کنار نوه و مارا عبور می‌کنند. دو دختر رییس‌جمهور دست 
نوه را از دو سو گرفته او را از ماریا جدا می‌کنند و با خود از 
تالار بیرون می‌برند. 
نوه: 
ماریا تو هم با ما بیا. 
مرن رقص سر می‌رسد و ماریا را نگه می‌دارد که با آنها نرود. 
ماریا: 
ما باهاشون می‌ریم؟! 
مرن رقص: 
ماریا: 


اون (اشاره به نوه رییس‌جمهور) دیگه برنمی‌گرده؟! 


بیرون کاخ. ادامه: 

کاخ ریاست جمهوری در بلندی تپه‌ای واقع شده. فرش قرمزی 
از جلوی در ورودی تا کنار ماشین‌های اسکورت پهن شده‌اند. 
در دو سوی فرش قرمز. خدمه با لباس‌های رسمی يك دست 


ایستاده‌اند. 
نوه: 
(التماس می‌کند.) عالیجن اب دستور بدین اسباب 
بازیهام و بیارن! 
همسر رییس جمهور: 
ما که می‌تونیم یه هواپیما اسباب‌بازی با خودمون ببریم. 
نوه: 
ماریا... ماریاء کجایی؟ 
دستش را از دست دختران رییس‌جمهور کشیده. به سمت 
ماریا که بالای پله ها ایستاده می‌گریزد. خدمتکارای که دو 
سوی فرش قرمز ایستاده‌انده با بدن خود دیواری بین نوه 
رییس‌جمهور و ماریا می‌سازند تا آن‌ها را از هم جدا کنند. نوه 
رپیس‌جمهور با دستش به بدن آنها فشار می‌آورد تا دیوار را 
بشکافد و از بین آن عبور کند. خدمتکاران به صورق هماهنگ 
از پله‌ها پایبن می‌آیند و نوه رییس‌جمهور را آرام آرام به سمت 
ماشین‌های اسکورت هدایت می‌کنند. 
نوه: 
(همچنان فریاد می‌زند و برای عبور از دیوار تقلا 
می‌کند.) ماریا کجایی؟ بیا با مابریم. 
خانواده رییس‌جمهور نوه را با خود سوار ماشین ضد گلوله 
می‌کنند. ماشین رپیس‌جمه ور به همراه موتور سیکلت‌هایی 
که از کت از هیا هس کک می کف چم اران که وه 
رییس‌جمهور را تا پایین پله‌های کاخ آورده‌اند. سر تعظیم فرود 
می‌آورند و تا هنگامی که ماشین رییس‌جمهور دور شود. به 


همان حالت می‌مانند. 


بیرون کاخ. ادامه: 
رییس‌جمهور جلوی کاخ جمع شده‌اند و فریاد شادی سر 
داده‌اند. اسکورت جمعیت را می‌شکافد. مردم به دنبال ماشین 


رییس‌جمهور با شور و هیجان می‌دوند. 


خیابانهای شهر» درون ماشین رییس‌جمهور لحظاق بعد: 
مردم شهر پلاکارد در دست کنار خیابان‌ها ایستاده‌اند و برای 
رییس‌جمهور و خانواده‌اش ابراز احساسات می‌کنند. رییس‌جمهور 
از پنجره ماشین به بیرون نگاه می‌کند. 
نوه: 
(غمگین به پدر بزرگش می‌نگرد.) عالیجناب! دستور 
بدین ماریا رو بیارن. 
رییس جمهور: 
(سر از مردم استقبال کننده می‌چرخاند و زیر چشمی 
به نوه‌اش نگاه می‌کند.) "روز دیگه ماریا از پادت 
میره. انا دست به ساختمان مجللی‌اشاره می‌کند.) 
نگاه کن! اونو می‌بینی؟ (آسمانخراش مجللی را 
نشان می‌دهد.) دستور دادم اونو برای تو بسازند. 
وقتی برگردی آماده شده. 
دختر کوچك ریپیس‌جمهور: 
(در حالی که‌اشك به چشم دارد با نفرت به خواهر 
بزرگ‌ترش نگاه می‌کند. رو به رییس‌جمهور) من با 


اون توی یك هواپیما نمی‌شینم. 
خواهر بزرگتر: 
کوچك‌تر) تو سه ساله با من قهری. حتی توی 


روزهای خوشی هم خواهرم نبودی. (دوباره سر 


ساختگی برای آنها دست تکان می‌دهد.) 

دختر کوچك: 
تو و شوهر احمق‌ات باعث همه این دردسرها 

خواهر بزرگتر: 
(با خشم سر می‌چرخاند.) راجع به چیزی که 
می‌فهمی زر نزن. 

رییس جمهور: 
(برای آن که دختران خود را ساکت کند. با لحن پدرانه) 
شما فقط برای يك مدت کوتاه می‌رین. (بعد 
رو به مردم دست تکان می‌دهد و برای آن‌ها لبخند 
می‌زند و همچنان زیر لب با دخترانش حرف می‌زند.) 
وقتی شرایط بهتر شد برمی‌گردین. 

دختر کوچك: 
(خشمگین‌تر شده با فریاد رو به خواهر بزرگ‌تر) 
حساب بانی سوئیس شما لو رفت که وضع 
مااین طوری شد. شوهرت حتی شريك‌هاشو 
اتدانت زندان و که کرد 


همسر رییس جمهور: 
(غمگین و زل‌زده به بیرون» زیر لب غر می‌زند.) بس 
کنین» آبرومون داره می‌ره! 
خواهر بزرگتر: 
(در اوج عصبانیت) بهت گفتم خفه شو. (سیلی 
محکمی به صورت خواهر کوچك‌تر می‌زند.) وقتی 
یه چیزی رو می‌دون» بیخودی زر نزن! 


دختر کوچك: 
(دست او را پس می‌زند.) دستت رو بکش فاحشه 
رییس جمهور: 


(که تابه حال آرام می‌نمود. با غیظ سر می‌چرخاند و 
دختران خود را در حال زد و خورد می‌بیند.) بس کنین! 
چرا موقعیت رو درك می‌کنین؟ هردوتون لبخند 
بزنین و برای مردم دست تکون بدین! (خودش 
لبخند می‌زند. سر می‌چرخاند و برای مردم استقبال 
کننده دست تکان می‌دهد.) 

دختر بزرگتر: 
(از خشم در حال انفجار است.) تو خجالت ی کشثی؟! 
تو چه گهی توی زندگی‌ات خوردی؟! 

دختر کوچك: 
منم یه خبریه برای بچه‌ها راه انداختم! (بلند 
بلند گریه می‌کند.) اگه انقلاب بشه. ما همه 


چی‌مون و از دست می‌دیم. (خواهر بزرگ‌تر را 


می‌زند.) همه‌اش تقصیبر تو و شوهرته فاحشه! 
همسر رییس جمهور: 

(اشك از چشمش سر می‌خورد.) خجالت آوره. برای 
مردم دست تکون بدین! 

رییس جمهور: 
(به محافظی که کنار راننده نشسته است و هناهد جر 
و بحث آنهاست.) رادیو رو روشن کن! 

گوینده رادیو: 
مردم جهان» شگفت زده پیشرفت سریع کشور 
ما هستند. (ماشنن رییس‌جمهور همراه اسکورت از 
کنار جمعیت به استقبال آمده و ساختمان‌های مدرن 
عبور می‌کند.) خانواده محترم رییس‌جمهون برای 
انتقال تجربیات ارزشمند دوران رشد و بازسازی 
کشور عازم سفرهای بین‌اطللی هستند. 


فرودگاه» دقایقی بعد: 


ماشین رپیس‌جمهور به همراه اسکورت وارد فرودگاه می‌شود. 
مارشال پیر احترام نظامی می‌گذارد و در ماشین رییس‌جمهور را 
باز می‌کند. رییس‌جمهور پیاده می‌شود و گروه موزيك نظامی 
که آماده ایستاده‌اند. مارش می‌نوازند. رییس‌جمهور از نظامیان 
سان می‌بیند. نوه رییس‌جمهور همراه او از نظامیان سان 
می‌بیند. خان واده رییس‌جمه ور در پای پلکان هواپی ما متوقف 


زن رییس جمهور: 


(آهسته در گوش رییس‌جمهور نجوا می‌کند.) بیا با ما 
بریم. من حتی به يك ساعت دیگه این کشور 
هم اطمینان ندارم. 
رییس جمهور: 
نگران نباش. همه چیز زیر کنترل منه. 
زن رییس‌جمهور ناامید دست نوه‌اش را می‌گبرد و با خود به 
سمت هواپی ما می‌کشد. دختر کوچك‌تر رییس‌جمه ور يك گام 
جلو می‌آید و آهسته در گوش پدرش غر می‌زند. 
دختر کوچك: 
من با اون خواهر سلیطه‌ام توی یه هواپیما سوار 
رییس جمهور: 
(آهسته) آروم باش! چرا موقعیت رو نمی‌فهمی؟! 
نوه: 
(دستش را از دست مادربزرگش بررون می‌کشد تا 
بگریزد و فریاد می‌زند.) وم کنین! من و عالیجناب 
پیش مارا و اسباب بازی‌هام می‌مونیم! 
به سوی رییس‌جمهور می‌دود و به پای او می‌چسبد. مارشال 
که تاکنون شاهد ماجرا بوده از پی نوه رپیس‌جمهور می‌آید 
و دست او را می‌گرد و با احترام می‌بوسد و او را از زمین بلند 
می‌کند. زن رییس‌جمهور از پای پلکان هواپی‌ما باز می‌گردد و 
جلوی رییس‌جمه ور می‌ایستد. 
زن رییس‌جمهور: 
(با بغض) اگه تو می‌آی, منم نمی‌رم. بلایی که سر 


پسر و عروس‌مون آوردند. برات بس نیست؟! 
رییس جمهور: 
(آهسته) نترس! قول می‌دم اگه شرایط بدتر شد. 
با يه پرواز فوری بیام پیش شما. (زن رییس‌جمهور 
دست نوه را می‌گیرد و او را با خود می‌کشد.) 
نوه: 
(خودش را روی زمین می‌کشد تا با او نرود.) وم کن. 
رییس جمهور: 
(به نوه) آروم باش. (به زنش) بذار پیش من هونه. 
زن رییس‌جمهور: 
فاخ تاه می ای پیش کو عوا سل 
ممکنه به خاطر اون بیای. (با گریه به سمت پلکان 
هواپیما می‌رود.) پس مواظب قند خون‌اش باش. 
دختر کوچكتر هم در پی مادرش از پلکان بالا می‌رود. 
رییس‌جمهور و نوه‌اش در حالی که از نظامیان سان می‌بینند. به 
سمت ماشین اسکورت باز می‌گردند. صدای پرواز هواپیما بر 
مارش نظامی غلبه می‌کند. ماشین رییس‌جمهور و اسکورت‌ها از 
فرودگاه خارج می‌شوند. 


خیابان ها و داخل ماشین رییس‌جمهورء دقایقی بعد: 

ماشین رپیس‌جمهور به همراه اسکورت ام خیابان‌های رفته 
را باز می‌گردند. دیگر اثری از مردم استقبال کننده نیست. نوه 
رییس‌جمه ور به عکس‌های آویخته رییس‌جمهور که در همه 
جای شهر غمایان است نگاه می‌کند و در فکر فرو رفته است. 


نوه: 
عالیجناب» چرا عکس منو آویزون نکردند؟! 
رییس جمهور: 
وقتی بزرگ شدی. عکس تو رو هم آویزون می‌کنند. 
رییس‌جمهور ابتدا با رضایت به عکس‌های آويخته شده خود 
نگاه می‌کند. بعد از آن‌چه می‌بیند تعجب می‌کند. در خیابان 
عکس‌های او را پاره کرده‌ان د. آن‌سوتر عکس‌های او به آتش 
کشیده شده‌اند. چهره شهر عوض شده. رییس‌جمهور با حبرت 
به اطراف نگاه می‌کند. سربازان از هر سو در خیابان می‌دوند. 
رییس جمهور: 
(خشمکین) چه خبره؟ 
صدای آزیر آمبولانس‌ها شنیده می‌شود. گروهی از سربازان 
ضد شورش راه را به روی تظاهرات کنندگان بسته‌اند. اسکورت‌ها 
پشت سربازان ضد شورش که خیابان را بسته‌اند گیر می‌افتند. 
مردم عکس‌های رییس‌جمهور را آتش زده‌اند و در خیابان روی 
آسفالت به اعتراض نشسته‌اند. 
مردم: 
(با فریاد) مرگ بر دیکتاتور! 
رییس جمهور: 
(رو به محافظ شخص‌اش بااشاره به مردم) این 
آشغال‌هارو از سر راه بریزین کنارا 
محافظ: 
اطاعت عالیجناب! (از ماشین پیاده می‌شود. رو به 


یکی از سربازان) این چه وضعی4؟ 


سرباز: 
می‌دونم. 
مردم: 
(با فریاد) مرگ بر دیکتاتور... 
محافظ: 
این احمق‌ها رو رد کن! 
سرباز: 
دستور از بالا نیومده. 
محافظ: 
(فریاد می‌کشد.) من بهت دستور می‌دم! این 
ماشین رپیس‌جمه‌وره. 
محافظ برای متفرق‌کردن مردم با کلت‌اش تیر هوایی شليك 
می‌کند. نوه رییس‌جمهور می‌ترسد و رپیس‌جمهور او را در بغل 
خود می‌گیرد. در خیابان زن معترضی از جایش برمی‌خیزد و 
فریاد می‌زند. 
زن معترض: 
مرگ بر دیکتاتور! 
صدای شليك گلوله‌ای می‌آید و زن کشته می‌شود. مرد 
جوان معترضی از جایش برمی‌خیزد و سنگی را به شيشه ماشین 
رییس‌جمهور پرت می‌کند 
مرد جوان معترض: 
مرگ بر دیکتاتور! 
گلوله یك سرباز مرد جوان را از جا می‌پراند و نقش زمین 
می‌کند. مردم به هیجان آمده از جایشان برمی‌خیزند و به سوی 


ماشین رپیس‌جمهور هجوم می‌برند. 
محافظ: 
(از ترس به ماشین می‌گربزد. رو به سربازان) ماشین رو 
سربازان شليك هوایی می‌کنند و ماشین رپیس‌جمهور را محاصره 
می‌کنند تا از هجوم مردم در امان ماند. 
محافظ: 
(به راننده) دنده عقب برو! 
ماشین رییس‌جمهور از بین جمعیت خشمگین و سربازان مسلح 
به سختی عبور می‌کند. مردم به ماشین سنگ می‌پرانند و فریاه 
می‌زنند. 
مردم: 
مرگ بر دیکتاتور! 
محافظ: 
(به راننده) زود باش! عجله کن! 
اسکورت‌هایی که بر موتورسیکلت سوارند و وضعیت را خطرناك 
دیده‌اند» به جای محافظت از رییس‌جمهور از صحنه می‌گریزند. 
در پی آنها ماشین‌های اسکورت نیز می‌گریزند. 
محافظ: 
(با ترس) محافظ‌ها دارند فرار می‌کنند قربان. 
محافظ از پنجره ماشین تیرهوایی شليك می‌کند. گروهی از 
مردم جنازه‌ای را از وسط خیابان به پیاده‌رو می‌برند. یکی از 
مردم به سوی ماشین رییس‌جمهور سنگ پرت می‌کند و خودش 
در دم با شليك گلوله‌ای نقش زمین می‌شود. 


محافظ: 
(به رییس‌جمهور) سرتون و خم کنید قربان! (به 
راننده) مردم دارن می‌آن» بپیچ به راست. زود باش 
دیگه! (به رییس‌جمهور) کجا باید بریم قربان؟ 
رییس جمهور: 
فرودگاه! 
محافظ: 
محافظها فرار کردند» عالیجناب! 
ماشین از بزرگراه به يك خیابان فرعی می‌پیچد. رییس‌جمهور 
در حالی که نوه‌اش را بغل کرده از شيشه عقب ماشین به بیرون 
نگاه می‌کند. مردم از بین دود و آتش در پی ماشین می‌دوند. 
دو سرباز پیشاپیش ماشین می‌دوند. سر چهارراه روبرو را سربازان 
سیر به دست بسته‌اند. چندین ماشین نظامی در اطراف به 
چشم می‌خورند. دود و غبار همه جا را فراگرفته است. ماشین 
به خیابان سمت چپ می‌پیچد. سربازان ضد شورش با باطوم 
مردم تظاهرات کننده را عقب می‌زنند. دو سرباز مردی زخمی را 
دستگیر کرده داخل جیپ ارتشی می‌اندازند. ماشین رییس‌جمهور 
دنده عقب رفته. به خیابان سمت راست می‌پیچد و از بین 
تظاهرات کنندگانی که به سوی ماشین هجوم می‌آورند به خیابانی 
فرعی می‌گریزد. ازدحام جمعیت زیاد است. مردم خشمگین با 
مشت به ماشین می‌کوبند. 
نوه: 
(جیغ می‌کشد.) من می‌ترسم. 
در مامی خیابان‌های اطراف که از شيشه ماشین رییس‌جمهور 


۳۱ 


پیداست. سربازان با مردم تظاهرکنن ده درگپر شده‌اند. چند 
می‌افتند. نوه ترسیده جیغ می‌کشد. 
زییس جمهور: 
برو سمت فرودگاه! 
نوه رییس‌جمهور خود را زیر صندللی ماشین مخفی کرده با 
شليك هر گلوله‌ای بیشتر می‌ترسد. ماشین به ناچار متوقف 
می‌شود. رییس‌جمه ور به کوچه مجاور نگاه می‌کند. سربازان 
دختر جوانی را به زمین‌انداخته با باطوم می‌زنند. تظاهرکنندگان 
به سربازان حمله کرده. دختر را فراری می‌دهند. 
زییس جمهور: 
(به راننده) پرو! وای نسا! 
ماشین حرکت می‌کند اما سر چهارراه بعدی دوباره 
متوقف می‌شود. انبوهی از تظاهرکنندگان با پلاکاردهایی ضد 
رییس‌جمه ور در حای که شعار می‌دهند از جلوی ماشین عبور 
می‌کنند. از خیابان پشتی نیز جمعیت خشمگن به سوی ماشین 
می‌آیند. 
محافظ: 
قربان خم شین. خودتونو مخفی کنید. 
زییس جمهور: 
(نوه‌اش را زیر پالتوی خود مخفی می‌کند. به محافظ) 
برو بیرون بگو راهو باز کنند. 
محاف ظ از ماشین پایین می‌رود. سربازان وسط چهارراه آماده 


۳۳ 


محافظ: 
راهو برای ماشین رییس‌جمهور باز کنین. 
سربازان چهارراه را خالی کرده به سمت جمعیتی که از خیابان 
پشتی هجوم می‌آورند می‌دوند. محافظ سوار ماشین می‌شود 
و ماشین حرکت می‌کند. رییس‌جمهور از شيشه عقب نگاه 
می‌کند. سربازان شليك می‌کنند و مردم گروه گروه نقش بر 
زمین می‌شوند. صدای انفجارهای مهیب از همه جابه گوش 


می‌رسد. 


فرودگاه دقایقی بعد: 
هلیکوپ تر سفید رنگ رییس‌جمه ور در فرودگاه آماده پرواز 
است. رییس‌جمهور که دوباره اعتماد به نفس خود را بازیافته. 
نوه‌اش را نوازش می‌کند تا آرام شود. 
رییس جمهور: 
(رو به محافظ) من به مارشال اعتماد دارم. بهش 
دستور بده یه هلیکوپتر برای پرواز آماده کنه. 
احتیاجی به خلبان نیست. خودم پرواز می‌کنم. 
ماشین به سمت مارشال و گروه موزيك که در حال نواختن 
هستند پیش می‌رود. با ضربه طبلی» گروه موزيك سازهای خود 
را زمبن می‌گذارند و اسلحه به دست می‌گرند. با اشاره مارشال» 
گروه موزيك مسلح رو به ماشین رپیس‌جمهور آماده شليك 
می‌شوند. 
ماشین رییس‌جمهور در مقابل گروه مسلح مارشال و هلیکوپتر 
آماده پرواز توقف می‌کند. محافظ از ماشین خارج می‌شود و به 


۳۳ 


سوی مارشال می‌رود. 
محافظ: 
عالیجناب خودشون هلیکوپتر را هدایت می‌کنند. 
مارشال: 
هیچکس حق پرواز از این فرودگاه رو نداره. 
محافظ: 
(فریاد می‌زند.) دیوونه شدی؟! دستور رییس‌جمهوره. 
مارشال: 
هیچکس از این فرودگاه پرواز می کنه! 
محافظ: 
مارشال کلتش را کشیده به سوق محافظ شلیك می‌کند. محافظ 
فریادی از سر درد می‌کشد و به سوی ماشین می‌دود و خود را در 
صندلی عقب ماشین» روی رییس‌جمهور و نوه‌اش می‌اندازد. 
محافظ: 
(به راننده) حرکت کن! (به رییس‌جمهور) خم شین قربان! 
ماشین از لای سازهای به زمن افتاده و شليك گلوله‌های نظامیان 
ویراژ داده می‌گریزد. 
مارشال: 


ماشین در بزرگراه. دقایقی بعد: 


ماشین ریپیس‌جمهور با سرعت زیاد در بزرگراه می‌رود. محافظ 
زخمی در بغل رییس‌جمهور افتاده در حال جان دادن است. 


۲٤ 


محافظ: 
دارم می‌میرم عالیجناب! (وحشتزده دست 
رییس‌جمهور را می‌گپرد و به او التماس می‌کند.) 
خانواده‌ام... عالیجناب! (چشمش به نوه رییس‌جمهور 
می‌افتد.) پسرم ...پسرم یه سالشه... لطفا مواظبش 
باشین. به شما می‌سپارمش عالیجناب. 
رییس جمهور: 
باشه. آروم باش! 
محافظ: 
(نفس‌های آخر را می‌کشد.) من هیچکس رو ندارم... 
همیشه کنار شما بودم... (با دست قلبش را می‌گیرد.) 
قلبم... خورده به قلبم... شليك کردند توی قلبم... 
نوه رپیس‌جمهور به حرف محافظ گوش می‌کند و بې صدا 
اشك می‌ریزد. رییس‌جمهور برای آرام کردن محافظ دست روی 
قلب او می‌گذارد و دستش خونی می‌شود. نوه رییس‌جمهور از 
وحشت نفس‌اش بند آمده است. رییس‌جمهور دست خون‌اش را 
در دستکش می‌پوشاند. 
رییس جمهور: 
(رو به نوه) نگاه نکن! روتو برگردون! 
نوه چشم‌هایش را می‌بندد و پلك‌هایش را به هم فشار 
می‌دهد و کلاه روی سرش را تا روی چشم‌هایش پایبن می‌کشد. 
راننده سر برمی‌گرداند و به محافظ می‌نگرد. بعد دوباره از ترس 
رو برمی‌گردان د. نوه رییس‌جمه ور کلاهش را بالا می‌زند و زیر 
چشمی به محافظ که دیگر مرده است می‌نگرد. 


Yo 


رییس جمهور: 
(به نوه) گفتم روتو برگردون. نگاه نکن. 
نوه: 
(گریان) عالیجناب! چرا دیگه حرف می‌زنه؟ 
رییس جمهور: 
الان وقت سوال نیست. (به راننده با تحکم) رادیو 
رو روشن کن! 
راننده رادیو را روشن می‌کند. رییس‌جمهور از شيشه عقب به 
پشت سر نگاه می‌کند. 
گوینده رادیو: 
شنوندگان عزیز! توجه توجه! رژیم دیکتاتنوری 
فرو ریخت. انقلابیون کاخ ریاست‌جمهوری را 
تسخبر کردن... 
رییس جمهور: 
(به راننده) راهو عوض کن! 
صدای رادیو: 
رییس‌جمهور خائن با ماشین رسمی از فرودگاه گریخت. 
نوه رییس‌جمهور به محافظ نگاه می‌کند. رپیس‌جمهور جسد 
محافظ را از روی پایش به عقب هل می‌دهد. 
رییس جمهور: 
(به راننده) بپیچ به راست! 
راننده به جاده خای می‌پیچد. رییس‌جمهور با دست 
چشم‌های باز محافظ را می‌بندد. ن وه رییس‌جمهور از ترس 
دوباره کلاه را روی صورتش می‌کشد. ماشین از بوته‌زاره ا عبور 
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می‌کند و در عمق بيابان گم می‌شود. 


پیابان‌های اطراف شهر ساعتی بعد: 
ماشین رپیس‌جمهور در کنار گله‌ای متوقف می‌شود. 
راننده: 
عالیجناب» بنزین موم شد. 
گله‌ای گوسفند سفید اطراف ماشین سباه رییس‌جمهور را احاطه 
می‌کنند و دور آن می‌چرخند و بع بع می‌کنند. رییس‌جمهور و 
راننده‌اش از ماشین پیاده می‌شوند و راه را بر موتورسوار روستایی 
و زنش می‌بندند. 
راننده: 
(کلت‌اش را رو به موتور سوار بالا می‌آورد) ایست! 
(موتور می‌ایستد.) زود باش پیاده شوا لباس‌هاتو 
در بیار! 
رییس جمهور: 
کلاهت رو بده به من! 
راننده لباس موتور سوار را از تن او بیرون می‌کشد. رییس‌جمهور 
پقه موتور سوار و زن او را گرفته به داخل ماشبن هل می‌دهد. 
رییس جمهور: 
برین تو! (به نوه‌اش) بيا بیرون عزیزم! 
راننده لباس‌های موتور سوار را می‌پوشد و کلاه او را بر سر 
می‌گذارد و موتور را روشن می‌کند. زن و مرد روستایی که حالا در 
ماشین حبس شدهاند. از دیدن جنازه محافظ وحشت می‌کنند. 
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گوینده رادیو: 
توجه! توجه! جایزه صدهزار دلاری برای تحویل 
زنده یا مرده رییس‌جمهور خائن! طبق آخرین 
خبرهاء رپیس‌جمهور فراری با ماشین ضد گلوله 
در حوال جنوب شهر دیده شده است. 
رییس‌جمهور و نوه‌اش ترك موتور نشسته به همراه راننده به 
عمق بیابان می‌روند. 


بیابانی دیگر» دقایقی بعد: 
موتورسیکلت قد می دود می‌کند و از لای گله گاوهای يك روستا 
عبور می‌کند. ساختمان‌های نیمه ساخته متروکه در دوردست به 
چشم می‌خورند. 
نوه: 
من جیش داره. 
موتور روی برف‌ها می‌ایستد. 
رییس جمهور: 
موتور رو خاموش کن! (به نوه‌اش) از این طرف 
برو مواظب باش. (وارد خرابه متروکه‌ای می‌شوند.) 


اينم توالت. 
نوه: 
این چه جور توالتیه؟! حتی در هم نداره! 
رییس جمهور: 


چاره‌ای نداریم» همین‌جا باید جیش کنی! 
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نوه: 
زییس جمهور: 
عیب نداره. چاره‌ای نداریم. 
نوه: 
می‌خوام بشینم. 
زییس جمهور: 
باشه اگه لازمه بشین. (دکمه لباس‌هایش را باز 
می‌کند و شلوارش را پایین می‌کشد.) بشین! زود باش! 
نوه: 
(در حال جیش کردن) چرا محافظ رو از توی ماشین 
با خودمون نیاوردیم؟ 
زییس جمهور: 
اون مرده بود. 
نوه: 
مرده بود یعنی چی؟ 
رییس‌جمه ور ببرون خرابه متروکه با گوله‌ای برف» خون 
دستهایش را پاك می‌کند. 
زییس جمهور: 
ی 4 مرده. 
نوه: 
شما هم می‌میرین؟ 
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رییس جمهور: 


آره. منم می‌میرم. 
نوه: 
(در حالی که به خودش فشار می‌آورد.) منم می‌میرم؟ 
زییس جمهور: 
تو هم می‌میری. 
نوه: 
عالیجناب کون منو بشورین! 
زییس جمهور: 
(اطراف را نگاه می‌کند.) هر ی باید خودش خودشو 
بشوره. 
نوه: 
آخه من هیچ وقت خودمو نشستم. 
زییس جمهور: 


منم همین‌طور. (به سمت نوه‌اش می‌آید.) بذار 


راننده در غفلت رییس‌جمهور با موتور خام وش از مخروبه 
متروکه دور شده» آهسته هندل موتور را می‌زند تا آن را روشن 
کند. رییس‌جمهور با شنیدن صدای موتور اسلحه کمری خود 
را کشیده به سوی راننده شليك می‌کند. راننده ویراژ داده با 


موتور می‌گریزد. 


نوه: 
اگه تبرت بهش می‌خورد» می‌مرد؟ 


رییس جمهور: 
(او را بلند می‌کند.) بسه دیگه» پاشو! (او را به کنار 
آبی که در گودالی جمع شده می‌برد.) پالتوت رو بگپر 
بالا. (با دست پشت نووه‌اش را می‌شوید.) سرده؟ 

نوه: 
اوهون. 
رییس جمهور: 
دستت رو بده من بریم. 
رپیس‌جمهور و نوه‌اش در عمق بیابان دور می‌شوند. 


سلمانی روستا. همان زمان: 
پسر هشت ساله سلمای در حالی که سینی چای را در دست 
دارد. در سلمانی را باز می‌کند و داخل می‌شود. 
بابا! دکاندارها دیگه به مامان نسیه می‌دن. 
مامان پول می‌خواه که بره نون بخره. 
سلمان که در خال ااك موي يك موی پر استا 
دست‌هایش را در جیب کرده» سکه‌ای ناچیز را در می‌آورد و رو 
به پسرش می‌گرد. پسر سکه را می‌گبرد و وران‌داز می‌کند. 


پسر سلمانی: 
دفترچه منم شوم شده. با این پول نصفه دفترچه 
هم شمی‌دن. 
سلمانی: 


بیشتر از این ندارم. 
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پس من چیکار کنم؟ این کمه! 
سلمانی اعتنایی نمی‌کند. پسر سلمانی ناامید از در بیرون می‌رود. 
سلمانی دوباره مشغول اصلاح سر مشتری پیر می‌شود. 
سلمانی: 
(به مشتری) قبلا خیلی مشتری برام می‌اومد. این 
روزها یکی دو تا بیشتر می‌آن... 
مشتری پير: 

شرمن‌ده‌ام» منم نیومده بودم موهامو کوتاه 
کنم...اومده بودم ازت پول قرض بگیرم. ولی وقتی 
شروع کردی به اصلاح خجالت کشیدم بگم نه... 
حالا فهمیدم که تو هم... 

سلمانی قیچی را زمین می‌گذارد. 


بیابان» دقایقی بعد: 
نوه بر کول رپیس‌جمهور سوار است. رییس‌جمهور ترسان به 
هر سونگاه می‌کند و پیش می‌آید. 
نوه: 
کجا می‌ریم عالیجناب؟ 
رییس جمهور: 
نمی‌دونم. يا می‌ریم پیش مادربزرگت. پا پیش مامان 
و پابات. 
نوه: 
بریم پیش مامان و بابام. دم براشون تنگ شده. 
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چرا دیگه اونها پیش ما نیستند؟ اونا کجا رفتند؟ 
رییس جمهور: 
یه جای دور. 
نوه: 
یه جای خیلی دور؟! 
رییس جمهور: 
آره. يه جای خیلی خیلی... دور. 
صدای پارس چنل تک رییس‌جمهور را می‌ترساند. اسلحه 
نوه: 
اونها رو نکش عالیجناب! 
صدای هلیکوپ تری شنیده می‌شود. رییس‌جمهور شروع به 
دویدن می‌کند. 


سلمانی روستاء دقایقی بعد: 
سلمانی در حال جاروکردن موهای روی زمین ریخته شده است. 
در دکان سلمانی با صدای قیژی باز می‌شود. سلمانی نگاه می‌کند. 
رییس‌جمهور لای در نیمه باز است. سلمانی نگاه از رییس‌جمهور 
گرفته به قاب عکس او روی دیوار می‌اندازد. رییس‌جمهور وارد 
می‌شود و در را پشت سر خود می‌بندد. صندلی چوی را پشت در 
می‌گذارد و نوه‌اش را روی صندلی می‌نشاند. 
سلمانی: 
(با چشم‌های ناباور) عالیجناب! واقعا شمایید. یا 
من خیال می‌کنم؟ 
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به پای رییس‌جمه ور می‌افتد. رییس‌جمهور با لگد سلمانی 
را عقب می‌راند و مشغول در آوردن لباس‌های نظامی خود 
می شود. 
رییس جمهور: 
(به سلمانی) لخت‌شو. (سلمانی ترسیده لباسش را در 
می‌آورد.) لباساتو بده من! (به نوه) تو هم لباساتو 
در بیار. 
سلمانی لباس‌های رویش را از تن لاغر و استخوانی‌اش در می‌آورد 
و آن را رو به رییس‌جمهور دراز می‌کند. 
رییس جمهور: 
لباس‌های منو بسوزون! 
سلمانی لباس‌های رییس‌جمهور را به سمت بخاری می‌برد. 
رییس‌جمه ور لباس‌های سلمانی را می‌پوشد و بقیه لباس‌های 
خودش را به سمت بخاری پرت می‌کند. 
رییس جمهور: 
اینارم بسوزون! 
سلمانی: 
(از سوزاندن لباس‌ها می‌ترسد.) جناب رییس‌جمهورا! 
من همه عمرم هیچ جرمی نکرده. 
رییس جمهور: 
گفتم زود باش! 
سلمانی لباس‌های نظامی و مدال‌های ریپیس‌جمهور را در 
آتش بخاری می‌ریزد. مدال‌ها شروع به سوختن می‌کنند. نوه 
رییس‌جمه ور با تعجب به آتثی که لباس‌ها را می‌سوزاند خیره 
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شده است. 
رییس‌جمهور روبروی آینه می‌نشیند. سلمای با قیچی قدهی 
و کندی شروع به زدن موهای رپیس‌جمه ور می‌کند. 
رییس جمهور: 
(اسلحه‌اش را روی قلب سلمان می‌گذارد.) بجنب! 
سلمانی: 
می‌تونم قربان. دستام می‌لرزه. می‌خوام به 
شما آسیبی برسد. 
نوه: 
ابابا جرا وها رتاه می کید 
رییس جمهور: 
می خوایم نمایش بازی کنیم. تو تئاتر دوست داری, نه؟ 
نوه: 
بله. 
از بیرون کسی به در می‌کوبد. رییس‌جمه ور آماده شليك 
می‌شود. اسلحه‌اش را زیر گلوی سلمانی می‌گذارد. 
صدای پسر سلمانی: 
بابا منم» در رو باز کن. 
سلمانی: 
(آهسته) قربان پسر منه. 
صدای پسر سلمانی: 
بابا رادیو رو گوش کن! 
و صدای رادیویی را که همراه دارد بالا می‌برد. رییس‌جمهور از 
جلوی آینه برخاسته خود را به پشت در سلمانی می‌رساند و به 


۳۵ 


صدای رادیو گوش می‌کند. نوه رییس‌جمهور از وحشت خود را 
به رییس‌جمهور می‌چسباند. 
صدای رادیو: 
(از بیرون سلمانی) توجه! توجه! آخرین خبرها 
درباره رییس‌جمه ور فراری. رییس‌جمهور خائن 
که چند ساعت پیش از فرودگاه فرار کرد پودء 
با دزدیدن موتورسیکلت يك روستایی» به سوی 
مرز شمالی کشور گریخت. دقایقی پیش راننده 
رییس‌جمهور برای فرار از مجازات خود را به 
ارتش انقلای معرق کرد. 
صدای پسر سلمانی: 
بابا! همه مغازه‌هاشونو بستند که برن 
رییس‌جمهور رو دستگیر کنند. بيا ما هم 
بریم! 
صدای رادیو: 
یابنده مرده یا زنده رییس‌جمهور فراری 
۰ هزار دلار جایزه دریافت خواهد کرد. 
رییس‌جمهور ناگهان در را باز کرده» پسر سلمانی را به داخل 
می‌کشد و در را می‌بندد. 
رییس جمهور: 
(به پر سلمانی) لباساتو در بیار! زود باش! 
پسر سلمانی ترسیده از وحشت گریه می‌کند. سلمای لباس 


پسرش را در می‌آورد. 
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سلمانی: 
(به پسرش) بجنب دیگه! 
رییس‌جمه ور لباس‌های پسر سلمانی را به نوه‌اش می‌پوشاند. 
لباس‌ها به تن او بزرگ است. 
رییس جمهور: 
(روبروی آینه می‌نشیند.) بيا موهامو موم کن! 
پسر سلمانی با ترس و حیرت به رییس‌جمهور نگاه می‌کند. 
سلمانی: 
(به پسرش) عالیجناب به خونه ما پناه آوردند. 
(مشغول زدن موهای رپیس‌جمه ور می‌شود.) 
رییس جمهور: 
(به پسر سلمانی) بیا نزدیکتر! بیا دیگه! (با عصبانیت به 
سلمانی) قیچی رو بذار کنار! سرم رو با تیغ بتراش! 
سلمانی به موهای رییس‌جمهور کف می‌مالد و با تیغ سر او 
را می‌تراشد. 
رییس جمهور: 
(اسلحه را زیر گلوی او می‌فشارد.) مواظب باش! 
سلمانی با دست‌های لرزان موهای سر رپیس‌جمهور را 
می‌تراشد. نوه. چشمش به نان توی سینی می‌افتد. از جایش 
برمی‌خیزد و به سمت نان می‌رود. 
رییس جمهور: 
(فریاد می‌کشد.) نخور! 


تالار کاخ ریاست جمهوری. روز زمان گذشته: 
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نوه رپیس‌جمهور با مرب رقص و ماریا در حال قرین رقص 
هستند. نوه برای خوردن آب به سمت لیوان‌های لب‌طلایی 
می‌رود. مر به دنبال او می‌دود تا او را از این کار باز دارد. 
مریی: 
نه نه» نه! (نوه مىايستد.) والاحضرت! خاطر 
مبارك‌تان باشه» اگر کسی به شما غذا یا آب 
تعارف کرد میل نفرمایید تا اول خود آن شخص 
لب بزنه. برای این که مطمتن بشین که زهرآگین 
نوه رییس‌جمهور به تایید سر تکان می‌دهد و به خدمتکار 
مخصوص که مشغول ریختن آب از تنگ زرین درون لیوان طلایی 
است اشاره می‌کند. 
نوه: 
اول آبو خودت بخور! 
خدمتکار مخصوص هر دو لیوان را همزمان پر می‌کند و یکی 
از آنها را می‌نوشد. نوه رییس‌جمهور لیوان دوم را برمی‌دارد و 
اف کار کے سوھ مارا كه در سال رقص الست مي وة 


سلمانی روستاء ادامه زمان حال: 
رییس‌جمهور با اسلحه بالای سر پسر سلمای ایستاده. پسسر 
سلمای چای و نان درون سینی را می‌چشد. 
رییس جمهور: 
(به پسر سلمانی) بسه! اونور وایسا! 
نوه نان را از پسر سلمانی می‌گپرد و گاز می‌زند. بعد دوستانه 
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نان را به پسر سلمانی برمی‌گرداند تا با او در خوردن شريك 
شود. 
سلمانی صورت رییس‌جمهور را به کف صابون آغشته می‌کند 
و تیخ خود را با چرمی که از دیوار آويخته تیز می‌کند و تیغ را 
زیر گلوی رییس‌جمهور می‌گذارد. صدای شليك گلوله و هیاهو 
از بیرون شنیده می‌شود. رییس‌جمهور احساس خطر کرده 
دست سلمانی را پس می‌زند و از جایش برمی‌خیزد و کنار پنجره 
می‌رود. اکنون صدای مرگ بر دیکتاتور با وضوح بیشتری شنیده 
می‌شود. رییس‌جمهور خود را پشت پرده مخفی می‌کند و به 
ببرون نگاه می‌کند. گروهی مشعل به دست از ميان دود به 
این‌سو و آن‌سو می‌روند و شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند. 
سلمانی: 
(به رییس‌جمهور) عالیجناب! اگه زودتر به داد این 
مردم بدبخت رسیده بودین, الان وضع بهتر بود. 
رییس جمهور: 
(به سلمای) داری به من پول قرض بدی؟... وقتی 
به قدرت برگردم» هزار برابرشو پس‌ات می‌دم. 


سلمانی: 
قربان! به خدا امروز مشتری نداشتم. 
رییس جمهور: 


(به سلمانی حمله می‌کند و گلوی او را می‌گ برد و 
اسلحه‌اش را روی شقبقه او می‌فشارد.) شما مردم حتی 
مالیات‌تونم می‌پرداختید! شماها بودین که این 
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کشور رو نابود کردین! 

پسر سلمانی. سکه‌ای را که پیش از این برای خرید نان از پدرش 

گرفته بود رو به رییس‌جمهور می‌گپرد. 
عالیجناب! من پول داره. 

رییس‌جمهور دست پسر سلمانی را پس می‌زند و سکه از دست 
او به زمین می‌افتد. بعد کلاه‌گیس سفیدی را که به دیوار آویزان 
است برمی‌دارد و بر سر می‌گذارد و خودش را در آینه نگاه 
می‌کند. نوه کلاه نظامی خود را از زمن برداشته بر سر می‌گذارد. 
رییس‌جمهور کلاه را از سر او برمی‌دارد و به زمین می‌کوبد. بعد 
رادیوی ترانزیستوری کوچکی که پسر سلمانی با خود آورده بود را 
برداشته به همراه نوه‌اش از سلمانی خارج می‌شوند. 


هلیکوپتر در آسمان و زمین» روز زمان گذشته: 
هلیکوپ تر نوه رییس‌جمهور در آسمان پرواز می‌کند. نوه از 
پنجره هلیکوپتر به سوی زمین نگاه می‌کند. سرباز محافظ او 
نوه: 
اونها چی‌اند؟ (گله گوسفندان را که روی زمین چرا 
می‌کنند نشان می‌دهند.) 
سرباز: 
گوسفند هستند والاحضرت! 
نوه: 
گوسفند یعنی چی؟ 


سرباز: 
گوسفند يك حیوونه که بع بع می‌کنه. 
نوه: 
من بع بع می‌خوام. برو پایین. 
هلیکوپ تر در میان گله می‌نشیند. گوسفندان می‌گریزن د. در 
هلیکوپتر باز می‌شود و چند سرباز پیاده شده در پی گوسفندان 
می‌دوند و هر کدام بره‌ای را گرفته برای نوه رپیس‌جمه ور 
می‌آورند. نوه رییس‌جمهور که کنار در هلیکوپ تر ایستاده. از 
سان دوخای رالغاب ی نة 
نوه: 
این بع بع رو می‌خوام. 
بره را می‌گیرد و به داخل هلیکوپتر برمی‌گردد. هلیکوپتر 
از زمین پرواز می‌کند. بره در هلیکوپتر بع بع می‌کند. نوه 
رییس‌جمهور بره را بغل کرده از پنجره زمین را به بره نشان 
می‌ دهد. 
نوه: 
(به بره) نگاه کن چه کشور قشنگی داریم! 


بیابانهاء روز زمان حال: 
سایه هلیکوپتر نوه رییس‌جمه ور که حالا در دست انقلابیون 
است بر زمین می‌رود. 
صدای خلبان: 
پرواز ۱1۵در مرز شماره ۱۲ از مسیر شمال. 
رییس‌جمهور و نوه‌اش در لباس کهنه سلمانی گله‌ای از گوسفندان 
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را چوپانی می‌کنند. از دور هلیکوپتر سفید رنگ نزديك می‌شود. 
نوه: 
عالیجناب اون هلیکوپتر منه! فکر می‌کنین ماریا 
رو آورده؟! 
رییس جمهور: 
نه! 
نوه: 
اومده ما رو بره قصر ؟! 
زییس جمهور: 
اون دیگه هلیکوپتر تو نیست» هلیکوپتر دشمنه. 
از دور ماشین‌های نظامی و سربازان مسلح به سوی آن‌ها 
می‌آیند. رییس‌جمهور وامود می‌کند که دارد گله گوسفندان را 
هدایت مین کنسد. 
رپیس جمهور: 
(به نوه) بايد خودمونو چوپون نشون بدیم. گله 
رو این جوری هی کن. هی! هی! (هلیکوپتر به 
گله نزديك می‌شود. گوسفندان ترسیده از هر سو 
می‌گریزند.) داد نزن ضی! 
سربازان گله را شکافته عبور می‌کنند. هلیکوپتر از بالای سر 
رییس‌جمه ور و نوه‌اش عبور می‌کند. 


کنار برکه و کلبه روز: 


رییس‌جمه ور و نوه‌اش دوان دوان از بیابان می‌آیند و رادی و 
ترانزیستوری را به همراه دارند. رییس‌جمهور مدام به پشت 
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سرش نگاه می‌کند تا مطمتن شود کسی آنها را تعقیب می‌کند. 
گوینده رادیو: 
قيافه رییس‌جمهور خائن به او كمك کرده بودند. 
لحظاق پیش دستگیر شدند و در حال بازجویی 
هستند. دنباله اخبار تا دقایقی بعد. 
اطراف برکه با تابرهای بزرگ و کته کامیون‌ها احاطه شده: 
رییس‌جمهور لحظه‌ای فکر می‌کند و هراسان نوه‌اش را از زمین 
بلند می‌کند و او را داخل تایرهای برهم چیده مخفی می‌کند. 
زییس جمهور: 
از جات تکون نخور! من زود برمی‌گردم. 
ریس ‌جمهور اسلحه کم ری‌اش را در دست دارد. جنل قدم از 
تایرها دور می‌شود. صدای کارخانه سنگری به گوش می‌رسد. 
رییس‌جمهور می‌ایستد و به کارخانه نگاه می‌کند. دود و غبار 
از کارخاته اند امت و نقاله‌ها ستگ‌ها زا سا به‌جا مي کته 
رییس‌جمهور به سمت کلبه‌ای قدمی که در کنار يك مکانیی 
متروکه واقع شده می‌رود. در کلبه را می‌گشاید. گربه‌ای ونگ‌کنان 
از لای در می‌گری زد. رییس‌جمه ور آهسته وارد می‌شود. 
نوه رییس‌جمهور از درون تایرهای کهنه و بزرگی که بر هم 
از بالای سرش عبور می‌کند. صدای عبور پای چند نفر که بر 
سنگ‌ها راه می‌روند نوه را کنجکاو می‌کند. نوه سر از تایرها 
بیرون کرده نگاه می‌کند. تعدادی بچه در لباس‌های مندرس در 
حالی که گونی بر دوش دارند. به سوی کارخانه سنگبری می‌روند. 
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یکی از آنها شبیه ماریاست. چشمان نوه برق می‌زند. 
نوه: 
ااا مازیا؟ 
دختری که شبیه ماریاست روی برمی‌گرداند و نگاه می‌کند و 
در غباری که از دود کارخانه ایجاد شده گم می‌شود. نوه کلاهش 
را از سر برمی‌دارد و از تایرها بیرون می‌آید و به سوی کارخانه 
می‌رود. همه جا قطعات آهنی زنگزده ریخته است. نوه از لای 
دود و آهن به دنبال ماریا می‌رود. 
نوه: 
مایا 
ماریا از میان دود و غبار پیدایش می‌شود و دوباره گم می‌شود. 
نوه دود و غبار را عقب می‌زند و به سوی ماریا می‌دود. ماریا 
دوباره در دل غبار گم می‌شود. 
نوه: 
فار 
دیده‌بان کارخانه: 
(از اتاقك آهنی روی ارتفاع بیرون می‌آید.) هی پسر! 
اگه دنبال کار می‌گردی باید قبل از طلوع آفتاب 
بیای . 
زنان» مردان و کودکان کارگر در حال جا به جایی سنگ‌ها 
هستند. نوه که از پی مارا می‌رود. به پیرزنی فرتوت می‌رسد. 
پیرزن: 
ا رابک ها اوساو ادخ 
سنگ رو بگیر بر 
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کلبه متروکه و برکه. روز: 
رییس‌جمهور با يك گیتار از کلبه بیرون می‌آید و پالتویی را که 
پوشیده بر تن خود مرتب می‌کند. در پی او پسربچه‌ای لخت و 
نحیف از کلبه بیرون می‌آید و فریاد می‌زند. 
مامان دزد! 
رییس جمهور: 
(اسلحه کمری‌اش را بر سر كودك می‌گذارد و او را هل 
می‌دهد.) برگرد توی خونه ! 
(گریان) مامان لباس‌هام! 
رییس جمهور: 
گفتم برو تو! 
پسرك را با فشار اسلحه به کلبه برگردانده در را به روی او 
می‌بندد و می‌گریزد و خود را با کیسه پر از لباسی که دزدیده 
E NEE‏ 
رییس جمهور: 
(وحشتزده) کجایی؟ 


داخل کارخانه. لحظه‌ای بعد: 

رییس‌جمهور همه جا را در جستجوی نوه‌اش می‌گردد. در هر 
جای کارخانه عکس‌های رییس‌جمهور در لباس نظامی به چشم 
می‌خورد. چرخ نقاله‌ها سنگ‌های بزرگ و کوچك را به هر سو 
حمل می‌کنند. کارخانه را غبار و دود پر کرده است. 
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طویله. ساعتی بعد: 

در طویله تاريك و نمور باز می‌شود. صدای نعره گاوی به گوش 
می‌رسد. رییس‌جمهور و نوه‌اش از نور ببرون» به تاریی طویله 
پنناه می‌آورند و در را پشت سر خود می‌بندند. رییس‌جمه ور 
کلاه‌گیس را از سرش بر می‌دارد. 


نوه: 
(وحشتزده) خسته‌ام عالیجناب! کی برمی‌گردیم 
رییس جمهور: 


(نفس نفس زنان) این قصر جدیدته. همین‌جا 
وایسا. من الان برمی‌گردم. 


گاوی نعره می‌کشد. نوه ترسیده سر می‌چرخاند. 
نوه: 
سردمه. (گاوی گوساله‌اش را لیس می‌زند.) من می‌ترسم. 
رییس جمهور: 
(با صدایی آمرانه) فرمان بده چراغ‌هارو روشن کنند. 
نوه: 
(با تحکم اما ترسیده) چراغ‌هارو روشن کنید! 
با فرمان نوه. آتثی به دست رپیس‌جمهور روشن می‌شود. 
لحظه‌ای بعد نوه و رییس‌جمهور در کنار آتش نشسته‌اند و خود 
را گرم می‌کنند. 
رییس جمهور: 
گرم شدی؟ 
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نوه: 
زییس جمهور: 
بذار لباساتو عوض کنم. 
لباس‌های پسرانه نوه را در می‌آورد و لباس دخترانه‌ای را که 
از کلبه دزدیده» بر تن نوه‌اش می‌پوشاند و چارقدی را بر سرش 
زییس جمهور: 
من گیتار می‌زنم» تو برقص. باشه؟ 
نوه: 
تنهایی برقصم؟! 
زییس جمهور: 
آرهء تنها. 
رییس‌جمهور با گیتار مشغول نواختن قطعه‌ای غمگین می‌شود. 
نوه در کنار گوساله تازه به دنیا آمده‌ای شروع به رقصیدن 
می‌کند. کاه‌های خشك زیر پای او خش‌خش می‌کنند. 


تالار کاخ ریاست جمهوری. روز زمان گذشته: 

در هر گوشه تالار پر نور خدمتکاران در یونیفورم رسمی به 
حالت احترام ایستاده‌اند. موسیقی با شکوهی پخش می‌شود. 
نوه در لباس نظامی دست در دست ماریا که لباس سپید بلندی 
بر تن دارده می‌رقصد. مری رقص, قدم به قدم آنها را راهنمایی 
می‌کند. با علامت دست مری» نوه رپیس‌جمهور دستش را بالا 
برده ماریا از زیر دست او می‌چرخد و رقص‌کنان دور می‌شود. 
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به‌اشاره مری» ماریا و نوه رو در روی یکدیگر روی زمین دراز 
می‌کشند و بایکدیگر مچ می‌اندازن د. تقلای نوه به جایی 
نمی‌رسد. مر با فشار انگشت به دست نوه رییس‌جمهور به 
كمك او آمده. دست ماریا را بر زمین می‌خواباند. ماریا قهر 
کرده به تالار دیگر می‌گریزد. 
نوه: 
ماریا کجا داری می‌ری؟ برگرد! 
ماریا باز می‌گردد. نوه از جایش برخاسته در پی ماریا می‌دود 
و از تالار دیگر سر در می‌آورد. ماریا نیست. 
نوه: 
(با فریاد) ماریا! 
خدمتکاران یونیفورم‌پوش چون مجسمه‌های بی‌حرکت در کنار 
درها ایستاده‌اند و از خود عکس‌العملی نشان غی‌دهند. 


طویله. روز. زمان حال: 
نوه همچنان می‌رقصد و رییس‌جمه ور در تاریی طویله با 
گیتار موسیقی غمگینی را می‌نوازد. بخار دهان رپیس‌جمه ور و 
نوه‌اش از سرمای هوا بپرون می‌زند. 
رییس جمهور: 
اگه کسی پرسید ما کی هستیم باید بگیم نوازنده 
دوره گردیم... من می‌زنم و تو می‌رقصی... تو 
بايد دستت رو دراز کنی» که مردم بهت پول 
بدن. 
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نوه: 
(رقص‌کنان و شاک) از این بازی حوصله‌ام سر رفت 
عالیجناب. 
رییس جمهور: 
(دست از نواختن گیتار برمی‌دارد.) دیگه به من نگو 
عالیجناب! من دیگه رییس‌جمهور نیستم. (پشت 
به نوه می‌کند و دوباره مشغول نواختن گیتار می‌شود 
و همچنان حرف می‌زند.) تو هم دیگه والاحضرت 
نیستی. من بابابزرگ توام» تو هم نوه منی. از 
الان به بعد... داچی صدات می‌کنم. 
نوه: 
(در حال رقص) چرا؟ 
رییس جمهور: 
اگه بفهمند ما ی هستیم» هردومون رو می‌کشند. 
اونها دشمن ما هستند. 
نوه: 
ک‌ها دشمن ما هستن؟ 
رییس جمهور: 
همه... دوستای دیروز... مردم... سربازها... هر ی 
دور و بر ماست... فهمیدی؟ 
نوه: 
(رقص‌کنان به سوی رپیس‌جمهور می‌رود و در کنار 
او می‌نشیند.) دم برای ماریا تنگ شده. ی 
برمی‌گردیم قصرمون عالیجناب؟ 
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رییس جمهور: 
(از خشم فریاد می‌زنند.) چند بار بگم عالیجناب 
صدام نکن. (نوه به گربه می‌افتد.) می‌فهمی؟ 
می‌خوای مارو بکشند؟ (صورت نوه را در دستش 
می‌گرد.) به من نگاه کن! 
نوه زار زار گریه می‌کند. رییس‌جمهور صورت نوه‌اش را با 
ذغال سیاه می‌کند تا چهره‌اش قابل شناسایی نباشد. صدای 
هلیکوپتری که از دور می‌آید نزديك می‌شود و از روی سقف 
طویله عبور می‌کند. 
رییس جمهور: 
می‌شنوی؟... صدای هلیکوپتر رو می‌شنوی؟! 
نوه: 
(در اوج گریه) دم برای ماریا تنگ شده. 
رییس جمهور: 
(از خشم فریاد می‌زند.) ماریا ی ماریا. 


تالار کاخ ریاست جمهوری روز. گذشته: 
نوه بر تای نشسته. مری رقص آلبوم نفیسی را در دست دارد 

و عکس رییس‌جمهور را به نوه نشان می‌دهد و با احترام از او 
سوال ھی کن 

مریی: 

ما باید ایشان را چه بنامیم؟ 
نوه: 
(با ی‌حوصلگی) بابا بزرگ. 


نوه نگاهش را از آلبوم می‌گپرد و به ماریا که در گوشه‌ای از 
تالار مشغول رقص است می‌دهد. 
مریی: 
بابا بزرگ نه» عالیجناب. 


مری: 
(عکس نوه را که در کنار رییس‌جمهور ایستاده نشان 
می‌دهد.) و شما را چه بنامیم؟ 

نوه به ماریا چشم دوخته است. خدمتکاری او را نز تانب تکان 
می‌دھهد. 
مربی: 
نوه: 
(برای مارا دست تکان می‌دهد و لبخند می‌زند.) 
من؟ عالیجناب هستم. 
مربی: 
نه. شما والاحضرت هستبد. 
نوه: 
(کلاهش را بالا می‌زند.) حوصلهام ازت سر رفت. 
می‌خوام برم با مارا بازی کنم. 
مریی: 
اجازه می‌فرمایید؟ (عکس رییس‌جمهور را نشان 


0۱ 


می‌دهد.) ایشون رو چی بنامیم؟ 
نوه: 
(ی حوصله) آه... عالیجناب. 
ماریا: 
ا وبا 
نوه از روی صندلی برخاسته به سوی ماریا می‌دود و دست دور 
کمر او می‌اندازد و با او شروع به رقص می‌کند. 


طویله. شب. زمان حال: 
رییس‌جمه ور و نوه در دو سوی تخته‌سنگی رو به هم در 
می‌کشد. نوه از خیال بپرون می‌آید. 
زییس جمهور: 
می‌آی مچ بندازیم؟ (نوه سر تکان می‌دهد. 
رییس‌جمهور چند زنگوله‌ی به هم بسته شده را به 
او نشان می‌دهد.) هر کی برنده شد اینو جایزه 
می گبره. 
هر دو مچ می‌اندازند. نوه زور می‌زند که بر پدربزرگش 
غلبه کند. رییس‌جمهور اول مقاومت می‌کند. بعد دستش را شل 
می‌کند تانوه‌اش برنده مسابقه شود. 
نوه: 
من بردم! من بردم! من از شما قوی‌ترم! 
رییس جمهور: 
(با ناله‌ای ساختگی) دستمو شکستی! 
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رییس‌جمهور زنگوله‌های بسته شده را به صدا در آورده. به 
گردن نوه می‌آویزد. لحظه‌ای بعد نوه کنار آتتش به خواب 
رفته است. رپیس‌جمهور او را بغل می‌کند و داخل کارتنی خالل 
می‌خواباند و در کارتن را می‌بن‌دد. 
نوه: 
(از داخل کارتن) من اینجا خوابم می‌بره. می‌خوام 
پیش اها با 
رییس جمهور: 
نترس! دستت رو می‌گیرم. 
کارتن را سوراخ می‌کند و دست نوه را بیرون می‌کشد و 
خودش در کارتن دیگری از سرما پنهان می‌شود و دست نوه را 
می گیرد. 
نوه: 
برام قصه بگو. 
رییس جمهور: 
یکی بود یکی نبود. يك رییس‌جمهوری بود... 
که خیلی بداخلاق بود... يك روز خانواده‌اش 
رفتند فرودگاه...تا به یه جای دور پرواز کنند.. 
جای خیای دور...ن وه رییس‌جمهور می خواست 
با خانواده‌اش بره... برای همین پیش بابا بزرگش 
موند. 
نوه: 
این قصه بده. یه قصه خوب بگو. 


or 


زییس جمهور: 
یکی بود. یکی نبود. يك پسری بود. با هوش 
و و رک و که کن کد 
دختر خیلی قشنگ...که اسمش...ماریا بود. 
نوه در خوای عمیق و لذت‌بخش فرو می‌رود. تصویری کوتاه 
از ماریا که در غبار کارخانه گم می‌شود. ریس‌جمهور دست 
نوه خوابش را آرام رها می‌کند. آتش اجاق رو به سردی می‌رود. 


جاده کوهستانی» صبح روز بعد: 

رییس‌جمهور و نوه‌اش می‌آیند. نوه کارتنی را چون لباس روی 
لباس‌هایش پوشیده است و بادست به آن ضربه می‌زند. از 
دور مینی‌بوس قدمی‌ای پیدا می‌شود. رپیس‌جمهور کنار جاده 
مشغول نواختن گیتار می‌شود. نوه به رقص می‌زند. مینی‌بوس 
نزديك می‌شود. 

لحظه‌ای بعد رپیس‌جمهور و نوه در بین مسافران مینی‌بوس 


از جاده خاک پر پیچ و خم بالا می‌رود. 


پاسگاه بين راه» دقایقی بعل: 
جاده خاک توسط سربازان مسلح بسته شده است. سربازان 
در حال که اسلحه خود را رو به مینی‌بوس گرفته‌ان د. ایست 


می‌دهند. مینی‌ب وس جلوی پای سربازان می‌ایستد. 
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سردسته سربازان: 
با اثائهاتون پیاده شین. 
سربازان دور مینی‌بوس را می‌گیرند و مسافران را پیاده می‌کنند. 
سر دسته سربازان که مردی چاق. قد بلند و ریشوست. جلو 
می‌آید و مرغ‌های پیرزن را از دست او ببرون می‌کشد. 
پیرزن: 
ا 
سردسته: 
سلام مادر! 
پیرزن: 
تو رو خدا مرغ منو نگیر. 
سردسته: 
مادرجون» ما سه ماهه حقوق نگرفتیم. اگه 
مردم به ماغذا ندن پس ماچه جوری زنده 
مونیم؟ 
پیرزن: 
تخم این مرغ‌هاء غذای بچه‌های منه. 
سردسته: 
بهتره بچه‌هات گشنه باشن. اما امنیت داشته باشین. 
سردسته سربازان مرغ‌های پبرزن را به دست سربازی می‌دهد 
و به سراغ رییس‌جمهور که تازه از مینی‌بوس پیاده شده می‌رود. 
سردسته: 


چی همراهت داری؟ 
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رییس جمهور: 
(سرش را زیر شالی پنهان کرده.) هیچی...چند تا تیکه 
لباس... یه تیکه نون خشک. 
سردسته: 
(با کنجکاوی به صورت او خبره شده.) شغل‌ات چیه؟ 
رییس جمهور: 
نوازنده دور گردم. (گیتارش را نشان می‌دهد.) این 
جوری پول در می‌آریم. 
سردسته: 
آهنگ شاهپركرو بلدی؟ 
رییس جمهور: 
بله. 


شروع به نواختن گیتار می‌کند و آواز می‌خوان د. سردسته و 
سربازان هم با او در خواندن آواز همراهی می‌کنند. رپیس‌جمهور 
در گوشه‌ای روی زمین می‌نشیند و به گیتار زدن ادامه می‌دهد. 
نوه‌اش پوشیده در کارتن می‌رقصد. سربازان مسافران را به صف 
کرده بازرسی می‌کنند و آنچه را از جیب لباس‌ها و اثاثیه آن‌ها 


می‌بابند غارت می‌کنند. 


از پیچ جاده چند ماشین که عروس و دامادی را بدرقه می‌کنند 
نزديك می‌شوند. صدای آواز شاد همراهان عروس و داماد از دور 
به گوش می‌رسد. سردسته جلو رفته راه را بر آن‌ها می‌بندد. 


مان ينها می‌ار ۳۹ 


سرد سته: 


چه خبره؟ عروسیه؟ 
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عروس: 
(از پنجره ماشین) سلام. 
سرد سته: 
(دست عروس را گرفته از ماشین پایین می‌کشد.) مبارك 
باشه! خوش اومدین! (رو به سربازانی که همراهان 
عروس را بازرسی بدنی می‌کنند.) بچه‌ها عروسیه! 
ولشون کنین بیاین برقصیم. 
سردسته شروع به خواندن آواز می‌کند. همراهان عروس 
ترسبده‌اند. سربازان اطراف جمعیت می‌رقصند. داماد که مردی 
روستایی است. با عروس شروع به رقصیدن می‌کند. سردسته 
سربازان رقص‌کنان جلو می‌آید و دست عروس را از دست داماد 
ببرون کشیده با او مشغول رقصیدن می‌شود. لحن آواز شاد 
حالی که هنوز دست‌هایشان را به حالت تسلیم برای بازرسی 
بدنی بر سر گذاشته‌انده ساکت به رقصندگان ترسبده‌تر از خود 
نگاه می‌کنند. رییس‌جمهور و نوه‌اش محو ماجرا شدهاند. 
سردسته سربازان رقص‌کنان عروس را که جثه‌ای کوچك دارد. 
از ميان جمعیت دور می‌کند و آرام آرام او را به سمت اتاقك 
اما سردسته سربازان او را سر دست بلند کرده به سمت اتاقك 
آهنی می‌برد. عروس جیخ می‌زند. سربازان بی آن که رقص خود 
را قطع کنند» همراهان عروس را محاصره کردهه. راه را بر آنها 
می‌بندند. سردسته عروس را با خود به اتاقك می‌برد و نگهبان 
كنار اتاقك آهنی» در را پشت سر آنها می‌بندد. صدای فریاد 
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عروس که کمك می‌خواهد شنیده می‌شود. همه از رقصیدن باز 
می‌مانند. مسافران و همراهان عروس از ترس سکوت کرده‌اند. 
مسافرین زن خطر بیشتری را حس می‌کنند. رییس‌جمهور سرش 
را پایین می‌اندازد. 
دقایقی بعد در اتاقك باز می‌شود و سردسته سربازان در حال 
که لباسش را مرتب می‌کند از اتاقك آهنی ببرون می‌آید. پشت 
سر او عروس با موهای آشفته در حالی که دامن لباس خود را 
در دست دارد. گریان از اتاقك آهنی بیرون می‌آید و به سوی 
مسافران تسلیم شده و ساکت پیش می‌رود و در چهره تك تك 
آنها نگاه می‌کند. 
عروس: 

(گریان) شماها شرم نکردین؟ هیچ کدومتون هیچی 

نگفت! (ضجه می‌زند.) هیچ کدومتون. (رو به 

سربازان ) منو بکشید! (به سوی سربازان که داماد را 

محاصره کرده‌اند. پیش می‌رود.) منو بکشید! (سربازان 

رو به عروس می‌چرخند و گلنگدن تفنگ‌هایشان را 

می‌کشند.) شليك کنید! (با دست سربازان را می‌زند.) 

شليك کنید! (ضجه می‌زند.) شليك کنید! 

سربازی اسلحه‌اش را رو به عروس نشانه می‌رود. رپیس‌جمهور 

چشم می‌بندد. صدای شليك تفنگ و فرو افتادن عروس بر 


چهره رییس‌جمهور شنیده می‌شود. 


مینی بوس در جاده. شب: 
باران می‌بارد. برف پاك‌کن ماشین کار می‌کند. رییس‌جمه ور 
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و نوه‌اش در صندلی جلو کنار راننده نشسته‌اند و به جاده نگاه 
می‌کنند. پیرزنی که سربازان مرغ‌هاپش را از او گرفتند» به همراه 
نوه‌هایش در صندی‌های عقب نشسته‌اند. پیرزن سرش را شانه 
می‌کند و به لب‌هایش ماتيك می‌مالد. نوه‌های پپرزن در حال 
تمرین زبان انگلیسی هستند. 
دختریچه: 
(به انگلیسی) توی کشور ما انقلاب شد. 
(به انگلیسی و با لکنت‌زبان حرف خواهر بزرگ‌ترش را 
تکرار می‌کند.) توی کشور ما انقلاب شد. 
دختریچه: 
برای همین ما آواره شدیم. 
برای همین ما آواره شدیم. 
دختریچه: 
لطفا به ما... 
پسر بچه: 
لطفا به ما... 
دختر بچه: 
پناهندگی سیاسی بدین. 
پناهندگی سیاسی بدین. چون که زندگی‌شون در 


خطره. 
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دختریچه: 
زندگی اونا نه. زندگی ما در خطره. 

(به زبای دیگر) مادربزرگ زندگی ما در خطره. پا 
زندگی اون‌ها؟ 

پیرزن: 
زندگی ما. (لب‌هایش را ماتيك می‌مالد.) خدا لعنت 
کنه رییس‌جمهور رو! نه به فقرا رسید. نه به 
پولدارها. همه عمرم جون کندم يه ذره یه ذره 
پول‌هام و جمع کردم برای روز مبادا. همه‌شو 
توی يه دقه از دست داده. (رو به پیرمردی که 
کنارش نشسته است.) اينم پول مرغ‌هایی که به 
من قرض داده بودی. 

پیرمرد: 
مرغ‌های من جون تو و نوه‌هاتو نجات دادند. 
بدون مرغ‌های من. سربازها می‌فهمیدن فقیر 
نیستی. پول‌هاتو پیدا می‌کردند و می‌کشتنت. 
این پول که خیلی کمه. 

پیرزن: 

خیلی خب. بيا اينم يه خرده بیشتر! 
ماشین از دست‌اندازی رد می‌شود و مسافران مینی‌بوس به 
شدت تکان می‌خورند. آن‌سوتر دو جنازه وسط جاده روی زمین 


افتاده‌اند. 


رییس جمهور: 
(به راننده) نگهدار! 
ماشین می‌ایستد و راننده و رییس‌جمهور از ماشین پیاده 
می‌شوند و دو جنازه روی زمبن افتاده را از وسط جاده کنار 
می‌کشند تا راه باز شود. راننده از دیدن جنازه‌ها دچار حالت 
تهوع می‌شود و عق می‌زند. 
رییس جمهور: 
(به راننده) زود باش بریم. 
راننده: 
جای من می‌تونی رانندگی می‌کنی؟ 
رییس جمهور: 
ا 
رییس‌جمهور ماشین را می‌راند و در فکر فرو می‌رود. صدای 
زنش را در فرودگاه به یاد می‌آورد. 
صدای زن رییس‌جمهور: 
بیابامابريم. من حتی به يك ساعت دیگه 
این کشور هم اطمینان ندارم. 
رییس‌جمهور غمگنن است و ماشین را می‌راند. صدای عروسی 
که به دست سربازان کشته شد را به باه می‌آورد. 
صدای عروس: 
هیچ کدومتون هیچی نگفت! شليك کنید! 
صدای شليك گلوله را به یاد می‌آورد و صدای فریاد مردم را 
در لحظه انقلاب. 
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صدای مردم: 
مرگ بر دیکتاتور. 


بیرون و درون خانه ماریه شب: 
رییس‌جمهور و نوه‌اش از پله‌های چو يك خانه قدهی بالا 
می‌روند. از ترس پشت سرشان را نگاه می‌کنند تامبادا کسی 
آنها را تعقیب کرده باشد. 
نوه: 
لباس‌هام خیس شده ... کجا داریم می‌ریم؟ 
رییس جمهور: 
پیش ماریا. 
نوه: 
(با خوشحایی) پیش ماریای من؟ 
رییس جمهور: 
نه پیش ماریای من. 
به بالای پله‌ه | می‌رسند. چراغ قرمز رنگی جلوی در خانه 
ماریا روشن است. رییس‌جمهور در را فشار می‌دهد و با احتیاط 
وارد خانه ماریا می‌شود و در را پشت سر خود می‌بندد. کسی 
در خانه نیست. 
رییس جمهور: 
ماریا! (به سمت آشپزخانه می‌رود.) کجایی ماریا؟ 
در و دیوار آشپزخانه با روزنامه‌های کهنه پوشانده شده. در 
انتهای آشپزخانه توالت قرار دارد. در توالت باز است و مردی 
پشت به آشپزخانه در حالت ایستاده در حال ادرار کردن است. 
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مرد: 

(نیم‌نگاهی به آشپزخانه می‌اندازد و زیر لب غر 

می‌زند.) نوبت منه. (کمربندش را می‌بندد و از 

آشپزخانه بیرون می‌رود.) 

نوه: 
نوبت منه یعنی چی؟ 
رییس جمهور: 
(حواس نوه‌اش را پرت می‌کند.) ببین چقدر خیس 
شدی! پیرهنت رو در ببار! 
پیراهن نوه‌اش را از تن‌اش در می‌آورد. صدای معاشقه ماریا از 
اتاق دیگر به گوش می‌رسد. رییس‌جمهور دستپاچه می‌شود و 
برای آنکه نوه‌اش صدای ماریا را نشنود. گیتارش را آماده نواختن 
می‌کند. 
رییس جمهور: 
(به نوه) شروع کن! 
نوه با دستش روی تنه گیتار ضرب می‌زند. رییس‌جمه ور 

بااشاره دست او را به چرخیدن دور خود می‌خواند. نوه 
دست‌هایش را باز می‌کند و دور خود می‌چرخد. رییس‌جمهور 
شروع به نواختن گیتار می‌کند. صدای معاشقه ماریا از اتاق دیگر 
همچنان به گوش می‌رسد. مرد از جایش برمی‌خیزد و گیتار را 
از دست رییس‌جمهور می‌کشد و شروع به نواختن می‌کند. مرد 
در نواختن گیتار از رییس‌جمه ور حرفه‌ای‌تر است. گیتار را پشت 
سرش می‌گیرد و اما هنوز به خون می‌نوازد. بعد روی صندی 
می‌نشیند و با اشاره انگشت. نوه را به سوی خود می‌خواند. 
نوه جلو می‌آید و روبروی او می‌ایستد. مرد که حللا رفتارش 
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به دلقکی شبیه شده. اسباب خنده نوه می‌شود. مرد در هر 
چند ثانیه تم موسیقی خود را عوض می‌کند. بعد دست نوه را 
می‌گبرد و با حرکت دست او گیتار می‌نوازد. رییس‌جمهور نوه 
و گیتار را از دست مرد ببرون می‌کشد. 
مرد: 

(آهسته نجوا می‌کند.) منو یادت میآد؟ 

(رییس‌جمهور سر به نفی تکان می‌دهد.) یادت 

می‌آد؟! بچگی‌مون کنار دریاچه؟... گوش کن! 

اینجا خیلی خطرناکه! (جوان مسلح از اتاق ماریا 

بیرون می‌آید. مرد برمی‌خیزد.) نوبت منه. 

مرد به اتاق ماریا می‌رود. جوان مسلح چشمش بر رپیس‌جمهور 

و نوه‌اش می‌سرد و به سوی در می‌رود» اما قبل از این که در 
را باز کند برمی‌گردد و دوباره به رییس‌جمهور و نوه‌اش نگاه 
می‌کند. نگاهش به عکس ریپیس‌جمهور که روی دیوار نصب 
شده می‌ماند. دوباره چشمش را به رییس‌جمهور و نوه‌اش 
برمی‌گرداند و با شك به آنها زل می‌زند. ناگهان اسلحه‌اش را بالا 
می‌آورد تا شليك کند. رییس‌جمهور از ترس نوه‌اش را در آغوش 
شاه وان یه شاب هکس وس موی لباق می کت 
قاب عکس به زمین می‌افتد و شیشه‌اش به اطراف پراکن ده 
می‌شود. جوان از خانه می‌گریزد. مردی که به اتاق مارا رفته 
بود» نیمه عریان از اتاق ببرون آمده از خانه می‌گریزد. لحظه‌ای 
بعد ماریاء زنی لاغراندام در لباس‌خواب با شلواری خونین بپرون 
می‌آید و از درد فریاد می‌زند. 
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ماریا: 
برو بیرون حرومزاده! (رو به رییس‌جمهور) برو 
برون! از جون من چی می‌خواین* (شلوار 
خون‌اش را در می‌آورد و پاهایش را پاك می‌کند.) به 
چی نگاه می‌کنی؟ گم‌شو بیرون! (به سمت 
آشپزخانه می‌رود.) از دست همه‌ تون خسته شدم. 
مارا جارو و سطل آشغال را می‌آورد و با دست مشغول 
جمع کردن شيشه خرده‌ها و عکس سوراخ شده رییس‌جمهور 
می‌شود. روی لباس‌های رییس‌جمهور پر از خرده شيشه شده 
است. 
رییس جمهور: 
(رو به ماریا) مهمون می‌خوای؟ 
ماریا: 
(کلافه) وم کن بابا! اون سربازهای حرومزاده رو 
ندیدی؟ یکی یی با من خوابیدند... پولش‌رو 
هم ندادند. (با جارو شیشه‌های روی مبل را به زمین 
می‌ریزد.) یکی شون اسلحه‌شو گذاشت لای پام. 
(جارو را لای پایش می‌گذارد.) و گفت نقد بدم؟ يا 
میذاری به حسابم؟... مردم روز به روز بدتر 
می‌شن. دم می‌خواد هیچ کاری بکنم. (شیشه 
خرده‌ها را با کاغذ عکس ریپیس‌جمهور جمع می‌کند 
و آن‌ها را به همراه عکس در سطل آشغال می‌اندازد.) 
دیگه خسته شدهم. (رو به رییس‌جمهور) گم‌شو. 


(فریاد می‌کشد.) برو بپرون. 
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نوه از ترس پشت رییس‌جمهور مخفی شده. ماریا به آشپزخانه 
می‌رود. رییس‌جمهور گوثی تلفن قدمی را برمی دارد و شماره‌ای 
می‌گبرد. نوه راه می‌افتد و از پشت پرده به اتاق ماریا که با 
نور سرخرنگی روشن است. کنجکاوانه نگاه می‌کند. 
رییس جمهور: 
(با تلفن بریده بریده حرف می‌زند.) منم... خوبم... 
گوش کن! دو روز دیگه... همون‌جا که قرار بود 
همدیگه رو ببینیم. 
رییس‌جمهور گوشی تلفن را می‌گذارد و دست نوه که هنوز 
در حال کشف اتاق خواب ماریاست را می‌گبرد و با خود به 
آشپزخانه می‌برد. ماریا در توالت ی دری نشسته است. 
رییس جمهور: 
(به نوه) پشت پرده وایسا. (پرده توری پنجره را کنار 
می‌زند و نوه را پشت پنجره رو به بیرون می‌گذارد.) 
گوش‌هاتو بگیر روتم برنگردون. 
نوه انگشت‌هایش را در گوش‌هایش فرو می‌کند. رییس‌جمهور 
در کنار دیوار می‌نشیند و به ماریا نگاه می‌کند. ماریا روی توالت 
نشسته و در حالی که از درد گریه می‌کند خود را می‌شوید. 
رییس جمهور: 
من تو رو می‌شناسم. می‌خوای... قصه 
زندگیت رو... بهت بگم؟ (ماریا خود را می‌شوید و 
رییس‌جمهور را با گوشه چشم نگاه می‌کند.) وقتی 
ساله بودی, عاشق یه مرد۲.۰ ساله شدی. 
نوه پشت پرده توری. رو به بیرون ایستاده است و همچنان 
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گوش‌هایش را گرفته است. 
ماریا: 
من عاشق خیلی‌ها شدم. اما اونا فقط يه شب 
نداره... توی ۲۰ سال گذشته همه این مملکت با 
من خوابیدند» حتی رپیس‌جمهور. 
زییس جمهور: 
حتی ریپیس‌جمهور؟! 
ماریا: 
آره» وقتی جوون بود. پیش از این که برای 
رییس جمهور: 
الان رپیس‌جمهور کجاست؟ 
ماریا: 
جایزه گذاشتند. 
رییس جمهور: 
چقدر؟ 
ماریا: 
رییس جمهور: 
اگه بدونی کجاست. تحویلش می‌دی؟ 
ماریا: 


اگه آدم‌ف روش بودم. تن‌فروش می‌شدم. چرا 


1۷ 


ماریا: 

(با فریاد) پس گم‌شو از اینجا برو بیرون! نمی‌بینی 
عادات ماهانهام؟ گم‌شو برون. (با نفرت به 
رییس‌جمهور خیره می‌شود. بعد سر می‌چرخاند و خود 
را می‌شوید و زیر لب غر می‌زند.) مثل سربازهاش 
بزدل بود. وقتی خواهرم دستگیر شد. صد بار به 
رییس‌جمهور نامه نوشتم... جواب نداد. (هق هق 
گریه می‌کند.) خواهرم رو توی زندونش کشتند. 


زییس جمهور: 
من هیچ نامه‌ای ازت نگرفتم. 
ماریا: 


(به چهره رییس‌جمهور خیره می‌شود و لحظه‌ای در 
فکر می‌رود و ناگهان او را به جامی‌آورد.) داچی؟! 
رییس جمهور: 
(کلاه گیس‌اش را از سر برمی دارد.) اوهون» داچی. 


نوه با شنیدن نام داچی انگشت‌هایش را از گوشش برمی‌دارد 
تا بهتر بشنود. ماریا خود را به سطل آشغال می‌رساند. عکس 
رییس‌جمه ور را از توی سطل‌آشغال در می‌آورد و آن را روی 
صورت رییس‌جمه ور می‌گپرد و با چهره او مقایسه می‌کند. 


رییس‌جمهور در چشم ماریا خبره شده است. 


ماریا: 


از اینجا برو ببرون. همه عمر جز بدبختی برام 


۸ 


نیاوردی. حالام به مشکلات تو نیاز ندارم. 
رییس جمهور: 
قسم می‌خورم اگه به قدرت برگردم. همه 
نامه‌ه ارو خودم جواب بدم. 
ماریا عکس رییس‌جمهور را توی صورتش می‌کوبد. از بیرون 
پنجره صدای جیغ زنی می‌آید. 


بیرون پنجره. ریل راه آهن ادامه: 

نوه از پنجره نگاه می‌کند. چند سرباز مسلح مردی را دستگیر 
کرده‌اند و از کنار ریل می‌برند. زنی التماس‌کنان دنبال سربازان 
می‌دود. یکی از سربازان با کلت به زن شليك می‌کند. زن روی 
زمین می‌افتد. سربازان از روی ريل رد می‌شوند و همزمان قطاری 
سر می‌رسد و بین زن زخمی و مردی که سربازان می‌برند. 
فاصله می‌ان دازد. دو کودك سر می‌رسند و خود را روی مادرشان 
می‌اندازند و گریه می‌کنند. نوه چشمش را می‌بندد و گوشش را 
نگه می‌دارد تا دیگر آنچه را می‌دید. نبیند. صدای شليك رگبار 
مسلسل و جیخ بچه‌ها شنیده می‌شود. 


خانه ماریاء شب: 
ماریا گریان روی توالت نشسته است. رییس‌جمهور زیر پای 
او افتاده. دست او را می‌بوسد. 
ماریا: 
(در اوج گریه) خواهرم توی زندان تو کشته شد. 
از اینجا بروا 
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رییس جمهور: 
التماس می‌کنم... به نوه‌ام رهم کن...اگه تو 
نگه‌اش نداری» جونش در خطره... من باید از 
مرز رد شم... ممکنه مجبور شم از دریا بگذرم 
با این بچه که همراهمه که می‌تونم. قسم 
می‌خورم اگه از مرز گذشتم. برات یه عاطه پول 
بفرستم و نوه‌ام رو ازت پس بگیرم. 
از برون صدای آواز دسته‌جمعی سربازان مست به گوش 
می‌رسد که مارا را صدا می‌کنند. مارا وحشتزده برمی‌خیزد 
ماریا: 
اینجا خیلی خطرناکه, بچه‌رو نمی‌تونم نگه دارم. 
(نوه را از پشت پرده ببرون کشیده در توالت مخفی 
می‌کند.) قاش کن. 
رییس جمهور: 
(در توالت مخفی می‌شود.) اونها ک‌اند؟ 
ماریا: 
سربازها. برو تو! 
ماریا در توالت را می‌بندد. رییس‌جمه ور دستش را از لای در 
بیرون می‌آورد و رو به ماریا می‌گرد. 
رییس جمهور: 
من پول لازم دارم یه خرده پول به من قرض بده. 
ماریا: 
(دست او را پس می‌زند و در را می‌بندد.) برو توا 


و دستپاچه بیرون می‌رود. 


ريل راه آهن» صبح روز بعد: 
رییس‌جمهور و نوه در لباسی دیگر از روی ریل می‌آیند و به 
جنازه مادر و دو بچه‌ای که دیشب کشته شدند. می‌رسند. 
رییس جمهور: 
(به نوه) نگاه نکن! 
نوه دست بر چشم‌هایش می‌گذارد و کنار ستونی می‌ایستد. 
روی ستون عکس رییس‌جمهور است که با ماژیک قرمز ضربدری 
روی آن کشیده شده. در آن دور دست سربازان سرود می‌خوانند 
و می‌روند. رییس‌جمهور خم می‌شود و روسری و لباس دختربچه 
کشته شده را بیرون می‌آورد. قطاری باری از کنار او با رعت و 
سر و صدای مهیب رد می‌شود. 
رییس‌جمهور و نوه دوان دوان از ریل‌ها دور می‌شوند و 
پشت بوته‌زاری روی زمین می‌خوابند. سربازان کمی دورتر از 
آنها به صف رد می‌شوند. توجه رییس‌جمه ور به تخم‌های 
کوچك پرنده‌ای جلب می‌شود. دست دراز می‌کند و تخم‌ها را 
برمی‌دارد و به نوه‌اش نشان می‌دهد. نوه لبخند می‌زند و یی 
از تخم‌ها را از دست او می‌گبرد. رییس‌جمه ور تخم پرنده‌ای 
را که در دست دارد به تخم پرنده‌ای که در دست نوه است 
می‌زند تا آن را برای خوردن بشکند. 


کنار رودخانه. ساعتی بعد: 

نوه لباس دخترانه پوشیده و روسری بر سر بسته است. 
رییس‌جمه ور در لباسی بلند. گیتار و رادیو را در دست گرفته و 
می‌رود. 
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گوینده رادیو: 
شمار کشته شده‌گان جنگ داخلی از مرز هزار 
نفر گذشت. طبق آخرین گزارش‌هاء رییس‌جمهور 
در داخل کشور مخفی شده است. انقلابیون و 
ارتش برای دستگیری او همه مرزها و جاده ها 
را تحت کنترل خود دارند. 
لحظه‌ای بعد رییس‌جمهور و نوه‌اش کنار رودخانه می‌نشینند. 
آب گلآلود است. رییس‌جمهور با آب رودخانه سیاهی صورت 
نوه را تمیز می‌کند و صورت خود را با آب می‌شوید. کمی 
آن‌سوتر جنازه‌ای بر آب می‌رود. نوه از ترس چشم می‌چرخاند. 
از روی پل نظامی گروهی از سربازان مسلح عبور می‌کنند. 
رییس‌جمهور اسلحه را از زیر لباسش در می‌آورد و مخفيانه به 
آب می‌ان دازد. 
روی پل نظامی. دقایقی بعد: 
سربازان مسلح از کنار عکس رپیس‌جمهور که رویش ضربدری 
خورده و زیرش کلمه فراری نوشته شده عبور می‌کنند و جلوی 
جماعتی که برای بازرسی آنها را روی پل نشانده‌اند. می‌ایستند. 
سردسته سربازان: 
اینارو بازرسی کنین. 
رییس‌جمه ور ميان مردم نشسته است. نوه کنار او نان 
می‌خورد. رییس‌جمه ور دست بر دهانش می‌گذارد تا وقتی 
حرف می‌زند صدایش شننبده نشود. 
رییس جمهور: 
(به نوه) به من نگاه نکن اون طرف رو نگاه 
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کن! (نوه رو برمی‌گرداند و به خوردن نان ادامه 
می‌دهد.) ما دیگه بابا بزرگ و نوه نیستیم... 
فهمیدی؟ ما همدیگه رو نمی‌شناسیم. اون خانوم 
رو می‌بینی؟ (نوه رو به رییس‌جمهور می‌چرخد.) 
گفتم به من نگاه نکن! (نوه رو از رییس‌جمهور 
می‌گرداند.) تو برای به مدت نوه اون خانومی. 
اگه هر کاری که می‌گم بکنی, برات بستنی 


می خرم. 
نوه: 
(در گوش رییس‌جمهور) من دوست ندارم بچه اون 
خانوم باشم. 
زییس جمهور: 


روتو بکن اونور! بهت گفتم جون ما در خطره! با 
اون خانوم از پل رد شو من اونور پل می‌بینمت. 
سرکرده سربازان: 
(رو به جمعیت) گوش کنین! بچه‌دارها اون ور 
بقیه این طرف. سریع‌تر! بجنبين! 
جمعیت از زمین برمی‌خیزند و در دو سوی پل می‌ایستند. 
نوه به دنبال زن و بچه‌هایش به آن سوی پل می‌رود. سربازی 
رییس‌جمهور را بازرسی بدن می‌کند. رییس‌جمهور نقش يك 
روحانی مذهبی را بازی می‌کند. دست بر سر سرباز می‌کشد. 
رییس جمهور: 
فرزندم. خداوند تو را از بلا حفظ کند. 


از رادیوی ماشین سربازان صدای مارش نظامی شنیده می‌شود. 
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نوه موقعیتش را فراموش می‌کند و دستش را به حالت 
احترام نظامی بالا می‌برد و به سوی سربازان حرکت می‌کند. 
رپیس‌جمهور او را می‌بیند. نزديك است قالب تهی کند. مخفیانه 
دستش را تکان می‌دهد تانوه را با خر کند. 
رییس جمهور: 
دستتو بنداز پایین. (نوه بې خر از او به سوی سربازان 
می‌رود.) 
سر دسته سردازان: 
ایست! (نوه می‌ایستد.) کجا می‌ری؟ با ی هستی؟ 
نوه دستش را پایین می‌اندازد و به سوی رپیس‌جمه ور 
برمی‌گردد. رییس‌جمهور از ترس دست‌هایش را بر صورتش 
می‌گذارد. سربازان با اسلحه‌های آماده شليك قدم به قدم در 
پی نوه می‌روند. نوه که ترس رییس‌جمهور را می‌بیند. به زن 
می‌رسد و در پشت او پناه می‌گبرد. 
سردسته سربازان: 
(به زن) این بچه توئه؟ 
زن که در حال نان‌دادن به کودکان خویش است. تکه نان را 
به دست نوه می‌دهد. نوه مشغول خوردن نان می‌شود. 
سردسته سربازان: 
تو و بچه‌هات می‌تونین برین. (رو به سربازان) 
همه رو بگردین! 
سربازان شروع به گشتن جمعیت می‌کنند. زن و بچه‌هایش 
می‌روند و نوه دامن زن را گرفته» از پل نظامی می‌گذرند. 
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جاده کوهستانی, ساعتی بعد: 
رییس‌جمهور نوه را بر کول دارد و می‌رود. از انتهای جاده 
کامیونی زوزه کشان می‌آید. رییس‌جمه ور برای کامیون دست 
بلند می‌کند. 
لحظه‌ای بعد رییس‌جمهور و نوه در باربند کامیون نشست‌اند. 
در کنار آنها مردان که لباس زندانیان را دارند. زیر پتوهای 
خاکستری رنگ خود را پوشانده‌اند. پای سه نفر از آنها به شدت 
زخمی است. 
زندانی ببر: 
پاهاتو بپوشون. بچه می‌ترسه. 
زندای اول؛ 
(به رییس‌جمهور) قیافه‌ات آشناست. 
زندانی دوم: 
راست می‌گه. (رییس‌جمهور سکوت کرده به جاده 
نگاه می‌کند.) 
زندانی اول: 
زندونی بودی؟ 
رییس جمهور: 
(زیر لب) آره. 


جوش‌آورده است با ریختن آب خنك می‌کند. کامیون بخار 


می‌کند. کامیون دیگری سر می‌رسد. راننده کامیون تازه رسبده 


Vo 


پیاده می‌شود. 

راننده کامیون دوم: 

راننده کامیون اول: 

راننده کامیون دوم: 

ارتش همه راه‌ها رو بسته. 
رییس‌جمهور دست نوه‌اش را گرفته از برکه دور می‌شود. کمی 
آن‌سوتر شال روی دوش نوه را برمی‌دارد و خودش چند قدم دورتر 
پشت به او می‌ایستد. 
رییس جمهور: 


رییس جمهور: 
چون که دخترهانشسته جیش می‌کنن... اگه 
پرسیدند ما ی هستیم. می‌گیم من زندانی سیاسی 
بودم و تو هم نوه منی. 

نوه: 

(در حالی که جیش می‌کند و به دور خیره شده) زندانی 
سیاسی چیه دیگه؟ 

رییس جمهور: 
پعنی من دشمن رییس‌جمهور بودم. برای 
همین زندانی شدم. من رییس‌جمهور نبودم. من 
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دشمنش بودم. فهمیدی؟ 
نوه: 
چرا دشمن رییس‌جمهور بودی؟ 
رییس جمهور: 
اگه بگی من رییس‌جمه ور بودم اونها مارو 
می‌کشند. می‌فهمی؟! 
نوه: 
چرا مارو می‌کشند؟ 
رییس جمهور: 
چون که اونها دشمن رییس‌جمهورند. 
نوه: 
چرا عالیجناب؟ 
رییس جمهور: 
گفتم منو عالیجناب صدا نکن! 
نوه: 


کنار دریاچف دقابقی بعد: 
زندانیان. زخمی‌ها را بر کول گرفته‌اند. رییس‌جمهور و نوه‌اش 
همراه آنها در کنار دریاچه می‌روند. 
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نوه: 
پاهای اینا چی شده؟ 
زندانی سوم: 
شکنجه شده. 
نوه: 
شکنجه شده یعنی چی شده؟ 
زندانی چهار: 
این حرف‌هارو به بچه نزن. 
زندانی سوم: 
چرا نزنم؟ بهتره بدونه. با کابل برق زدنش. 


رییس جمهور: 
تندتر برو. 


ارتفاعات کوهستان, ساعتی بعد: 
زندانیان از کنار غارهای متروکه عبور می‌کنند. رییس‌جمه ور 
یی از زندانیان شکنجه شده را بر دوش دارد. 
زندانی جوان: 
(بر دوش رپیس‌جمهور) چند سال زندان بودی؟ 
رییس جمهور: 
زندانی جوان: 
زندان سیاسی؟ 


VA 


رییس جمهور: 
آره. 
زندانی جوان: 
شکنجه هم شدی؟ 
رییس‌جمهور ساکت می‌رود. 


قله کوه. دقایقی بعد: 
زندانیان دور آتش نشسته‌اند. رادیوی همراه رپیس‌جمه ور 
روشن است. 
گوینده رادیو: 
بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری. انقلابیون و 
مردم خشمگن» رییس‌جمهور سابق را زنده 
زنده در آتش سوزاندند. این بود آخرین خبرهای 
تداق جوان: 
شنیدین؟ حقش بود...اول باید دیکتانور رو کشت» 
بعد راجع به دمکراسی حرف زد... 
زندانی سوم: 
چطور می‌تووی راجع به دمکراسی حرف بزنی» 
وقتی باورت بر پایه انتقامه؟ 
زندای جوان: 
تو می‌خوای کسی که مردم معصوم رو شکنجه 
کرده و زندگی مردم رو نابود کرده ببخشیم؟! 
لابد می‌خوای دستشو ببوسیم. بگیم بفرما برو 
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به سلامت؟ 
زندانی سوم: 

ما نباید از اونا بدتر رفتار کنیم. منم آرزو دارم 

که دیکتاتوری از بین بره. (نوه به حرف زندانیان با 

دقت گوش می‌کند و از ترسش در آغوش رپیس‌جمهور 

فرو می‌رود.) اماء شما یکی رو می‌کشین» بعد یه 

عده می‌آن شمارو می‌کشند...بعد يك عده دیگه 

اونهارو می‌کشند. و همین طور خشونت تکرار 

مىشه. 

زندانی جوان: 
اگه تو رییس‌جمهور رو گرفتی, ببخشش و بذار 
بره. اما اگه من بگرمش. می‌کشمش. 
چون را که در دست دارد با خشم در شعله‌های آتش می‌کوبد. 
لحظه‌ای بعد رپیس‌جمهور گیتار می‌زند و نوه‌اش دور حلقه 
زندانیان می‌رقصد. زندانیان يك بطری ودکا را دست به دست 
می‌کنند و هر کدام جرعه‌ای می‌نوشند و کمی از ودکا را بر 
زخم پاهای شکنجه شده خود می‌ریزند. ودکا به دست زندای 
پیر می‌رسد. جرعه‌ای می‌نوشد و گیتار را از دست ریپیس‌جمهور 
می‌گیرد و شروع به نواختن و خواندن آواز می‌کند. رییس‌جمه ور 
سیگاری را با آتش روشن می‌کند و پکی می‌زند و آن را به زندان 
کنار دستی‌اش می‌دهد. زندانیان سیگار را دست به دست کرده 
يك می‌زنند. 
آواز زندانی پیر: 
اگه ما فقط یه کلاه داشتیم 


و په لباس گرم 
و يه شکم سیر 
و يه سر سلامت 
اگه فقط یه کمی ودکا داشتیم 
و يه گلو برای نوشیدن 
بقیه چیزها مهم نبود. 


ریل راه آهن و مدرسه روستایی روز: 
زندانیان از روی ريل رد می‌شوند و به سوی مدرسه روستایی 
می‌روند. ادامه آواز زندای يير شنیده می‌شود. 
به مدرسه می‌رسند. رییس‌جمهور شال روی دوشش را بر سر 
می‌کشد تا صورتش پیدا نباشد و از پنجره به داخل کلاس نگاه 
می‌کند. عکس رییس‌جمهور بر دیوار است. معلم کنار تخته 
سیاه ایستاده و به شاگردان درس می‌دهد. 
صدای معلم: 
ما رییس‌جمهور خود را دوست داریم. 
صدای بچه‌های کلاس: 
ما رییس‌جمهور خود را دوست داریم... 
صدای معلم: 
ملت ما به همراه رییس‌جمهور... 
صدای بچه‌های مدرسه: 
ملت ما به همراه رییس‌جمهور... 
در کلاس باز می‌شود و زندانی دوم در حالی که زندانی اول را بر دوش 


دارد وارد کلاس می‌شود. 
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زندانی دوم: 
ما گم شدیم. می‌شه به ما بگین راه کدوم وره؟ 
aT‏ 
زندای اول؛ 
(چشمش به قاب عکس رییس‌جمه ور می‌افتد.) اون 
عکسو از روی دیوار بردار. توی شهرها انقلاب 
شده. رییس‌جمهور هم فرار کرده. 
معلم از شنیدن این خبر شوك می‌شود و برای لحظاق هیچ 
حرکتی از او سر نمی‌زند. بعد به عکس رییس‌جمهور نگاه 
هک کیش خی شوه ر کان و ي م و 
معلتم اورا بت شاکردان کاس ساکته به ماخ شگاه می کان 
همهمه بچه ها تازه شروع می‌شود. 
یک از شاگردان: 
آقا اجازه؟ انقلاب پعنی چی؟ 
(دوباره به عکس کک نگاه می‌کند و رو به 
زندانی دوم می‌چرخد.) ما هیچ خبردار نشدیم. (رو 
به بچه‌ها) ساکت! 
بعد با دستش تمرین حساب روی تخته را پاك می‌کند. 
زندای اول؛ 
اگه سربازها بیان به دردس می‌افتی. اون عکسو 
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از روی دیوار وردار. 
معلم می‌چرخد و به زندانیان نگاه می‌کند. زندانیان از کلاس 
بپرون می‌روند و در را پشت سر خود می‌بندند. 
معلم در پی زندانیان سر از پنجره ببرون می‌کند. بچه‌های 
کلاس نیز خود را به پنجره می‌رسانند و به بیرون نگاه می‌کنند. 
زندانیان از روی ریل دور می‌شوند. 
(با فرياد به E‏ از او دور می‌شوند.) 
رییس‌جمهور جدید کیه؟... حالا عکس کیو باید 


آوی زون کنیم؟ 


نیزا ساعتی بعد: 
زندانیان و رییس‌جمهور به سختی از میان نیزار طلایی رنگ 
و سر به آسمان کشیده عبور می‌کنند. زندانی نوجوان بر دوش 
رییس‌جمهور است. نوه پیش پای رییس‌جمهور حرکت می‌کند. 
رییس جمهور: 
برای چی زندای شدی؟ 
زندانی نوجوان: 
(از درد شکنجه می‌نالد.) به جرم تبلیخ عليه نظام. 
خوشبختانه نفهمیدن که منم توی اون ترور نقش 
داشتم. 
رشن جمهور: 
ترور؟...(می‌ایستد و در فکر می‌رود.) کدوم ترور؟ 
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زندانی نوجوان: 
ترور پسر و عروس رییس‌جمهور... بقیه دوستام 
اونهام. باید آرزوی مرگ می‌کردم. 


خیال رییس‌جمهور همانجا: 
رییس‌جمهور زندانی نوجوان را از روی دوشش به زمین پرت 
می‌کند و بر او می‌جهد و گلویش را می‌فشارد. 
رییس‌جمهور: 
می کشمت پست فطرت! من رپیس‌جمهورم! تو 
پسر من رو کشتی! (زندانیان دیگر زخمی‌ها را رها 
کرده بر سر رییس‌جمهور می‌ریزند.) یی‌یی‌تون رو 
به دار می‌کشم ... می‌ذارم توی زندان بپوسین! 


بازگشت به واقعیت» همانجاء زمان حال: 
رییس‌جمهور ایستاده است و در فکر فرو رفته است. زندانی 
نوجوان بر دوش اوست و از زخم پاهایش می‌نالد. 
نوه: 
ترور یعنی چی؟ 
رییس‌جمهور به خودش می‌آید و دوباره راه می‌افتد. 


رییس‌جمهور زخم پای او را در آب چشمه می‌شوید. نوه نگاه 
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می‌کند. زخم پای زندای عمیق است. 
زندانی چهارم: 
(از درد به سختی نفس می‌کشد.) امشب همه‌تون 
مهم ون من هستین. اگر زنم بدونه من آزاد 
شدم. همه روستا رو به جشن دعوت می‌کنه. 
اگه ببینه من زنده‌ام» قلبش از خوشحای از کار 
می‌افته. (از درد چهره درهم می‌کشد.) وای...پواش‌تر. 
(نوه چشمش را می‌بندد.) پواش‌تر... تو زن منو 
می‌شناسی. عشق ما ضرب‌اطتل روستامون بود. 
همه از روی قصه عشق ماعاشق می‌شدند.. 
(از درد» لبش را به دندان می‌گزد. نوه وصدا اشك 
می‌ریبزد.) وای ... همه‌اش تقصبرر رییس‌جمهور 
لعنتی است. (رییس‌جمهور به نقطه دوری در خیاللش 
خبره شده.) سال‌های طولای شکنجه رو... فقط به 
دلیل عشق زنم تحمل کردم... حالا فقط یه آرزو 
دارم... لحظه‌ای که عشقم رو در آغوش می‌گیرم... 
رییس‌جمه ور هم گور خودشو در بغل بگره... 
آخ... با این پا چی کار می‌تونم بکنم؟ با این 
لباس‌ها چیکار کنم؟ نه... می‌خوام زنم من رو 
این شکلی ببینه... اگه من رو این شکلی ببینه» از 
رییس جمهور: 
(برخاسته پالتویش را در می‌آورد و رو به او می‌گرد.) 


لباس منو بیوش. 
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در راه کلبه زندانی چهارم. ساعتی بعد: 
زندای چهارم بر کول رپیس‌جمهور است. از دور کلبه‌ای دیده 
می‌شود. 
زندانی چهارم: 
منو بذار زمین. 
رییس جمهور: 
بهتره تا دم در ببرمت. 
زندانی چهارم: 
نه. نه. می‌خوام با پای خودم برم. 
رییس جمهور: 
باشه. (او را آرام روی زمین می‌گذارد.) مواظب باش! 
رییس‌جمهور و زندای پیر زیر بغل زندای چهارم را می‌گیرند و 
با خود به سوی کلبه می‌برند. نرمه بادی که می‌وزید شدیدتر 
می‌شود و درختان و رخت‌های روی بند را به سختی تکان 
می‌دهد. صدای باد در شیروانی سقف کلبه می‌پیچد. زندای 
چهارم از زخم پاهایش تاب شده چهره درهم می‌کشد. اما به 
رفتن ادامه می‌دهد. 
زندانی چهارم: 
(با خودش زیر لب نجوا می‌کند.) عزیزم تو رو 
توی قلبم حس می‌کنم. (چند گام دیگر می‌رود 
و دستش را از دست رپیس‌جمهور و زندای پیر بیرون 
می‌کشد.) می‌خوام با پای خودم برم پیش ‌اش. 
شلان شلان جلو می‌رود و از ناتوای به زمین می‌افتد و چهار 
دست و پابه سوی کلبه می‌رود. باد شدت می‌گبرد و گرد و 
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غبار صورت او را پر می‌کند. چشم‌هایش را می‌بندد و پیش 
می‌رود و زیر لب نجوا می‌کند. 
زندانی چهارم: 


کلبه زندانی. ادامه: 
زندانی چهارم به ستون چویی ایوان کلبه می‌رسد. سنگریزه‌هایی 
را از زمین برمی‌دارد و دو دستش را به ستون می‌گ برد و روی 
پایش می‌ایستد. زندانیان دیگر کمی دورتر او را نظاره می‌کنند. 
چهارم با سنگریزه به شیشه کلبه می‌زند. جوابې می‌آید. دوباره 
سنگریزه می‌زند. 
صدای زن: 
کیه؟ 
زندانی چهارم: 
منم. 
چشم‌های زندانی چهارم به روبرو خبره شده و جهان را از یاد 
برده است. صدای زوزه دری که باز می‌شود. شنیده می‌شود. 
صدای زن: 
(ناباورانه) تو! زنده‌ای؟! 
زندانی چهارم: 
آره. زنده‌ام! 
صدای زن: 


(به گریه می‌زند.) نه... پاورم می‌شك. 
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زندانی چهارم: 
(غمگین) خوشحال نیستی؟ 
زن: 
خوشحام. اما...اما...(صدای گریه نوزادی از درون خانه 
به گوش می‌رسد.) 
زندانی چهارم: 
(با حبرت) اما چی؟ 
زن: 
بچه‌ام داره گریه می‌کنه. 
زندانی چهارم: 
(ناباورانه) کی؟ 
زن: 
بچه ام 1 ماهه است. 
زندانی چهارم: 
(خیره مانده است.) 1 ماه؟ من پنج سال زندان 
بودم...(صدای گریه نوزاد اوج می‌گپرد.) 
زن: 
من شوهر کرده. 
صدای شوهر زن: 
کاری داشتین؟ 
زندای چهارم مدق خبره می‌ماند. بعد با تکیه به ستون ایوان 
به زمین می‌سرد. بعد خشمگین به داخل خانه می‌نگرد و رگ‌های 
گردنش بیرون می‌زند. از روی زمین چنگکك تیزی را برمی‌دارد و 
زیر گلویش می‌گذارد. زن از ترس جیغ می‌کشد و زندانیان از 
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خطر با خبر می‌شوند. 
صدای زن: 
(ضجه می‌زند.) منو ببخش! 
صدای چنگکك که در گلوی او فرو می‌رود شنیده می‌شود. 
زندانی دوم: 
( فریاد می‌زند.) نذار بچه ببینه! 
زندانی اول دست بر چشم نوه می‌گذارد. زندانیان به سوی 
کلبه می‌دوند. باد شال را از روی دوش زندانی پیر برمی دارد. 
زندای جوان روی زمین می‌خزد تا خود را به زندای چهارم 
برساند. اما دیگر دير شده است. باد رخت‌های روی بند را به 


نکان درآورده آاشتتا: 


گورستان. ساعاق بعد: 

گله گوسفندان در تپه‌ای که گورستان است به چرا مشغولند. 
زندای پیر آواز محزونی می‌خواند. دو گورکن گور می‌کنند. زنان 
سیاهپوش رو به گور نشسته‌اند. زن برای شوهر سابقش می‌گرید 
و خاك گور او را بر سر می‌کند. زندانیان ساکت نشست‌اند و در 


غم دوست خود سوگوار هستند. 


راه بین دشتهاء ساعتی بعد: 
زندانیان بر گاری اسبی از دشت می‌گذرند. زندانی پیر گاری را 
می‌راند. 
زندانی دوم: 
نگه‌دار. ما اینجا از شما جدا می‌شیم. روستای 
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مايك کیلوم‌تری اینجاست. 

زندانی ببر: 

سفر به خیر. 

دو زندانی سیاسی دو زندانی دیگر را کول کرده به راه دیگری 
می‌روند. 

نداق جوان: 
می‌ترسم وقتی مادرم منو ببینه» از خوشحای 
دیدن من ميره. 

زندافی دوم: 

ای مادر...ای مادر. 


گاری کنار مرغزارء دقایقی بعد: 
هوا مه آلود است. چرخ گاری بر خاك نرم راه جا می‌اندازد. 
نوه: 
عمو شما چرا زندان بودین؟ 
زندانی ببر: 
به خاطر آوازم. 
رییس جمهور: 
نگهدار. ما اینجا پیاده می‌شیم. 
گاری می‌ایستد و رییس‌جمهور و نوه پیاده می‌شوند و دور 
می‌ شوند. 


نیزا کنار ریل راه آهن, روز: 
رییس‌جمهور و نوه در نیزاری خشك می‌آیند. رادیو در دست 


رپیس‌جمهور است. 
گوینده رادیو: 
توجه! توجه! جایزه دستگیری رییس‌جمهور 
فراری» به يك میلیون دلار رسید. 
کشاورزی که با داس مشغول چیدن ‌های خشك است. 
متوجه آمدن آن‌ها می‌شود. روی زمین می‌خوابد و خود را مخفی 
می‌کند و به آن‌ها چشم می‌دوزد. 
نوه: 
من این بازی رو دوست ندارم. ی موم می‌شه؟ 
رپیس جمهور: 
فقط یه صحنه دیگه مونده. وقتی به دریا 
برسیم. همه چی شوم می‌شد. 
صدای سوت قطاری قدمی که نزديك می‌شود شنیده می‌شود. 
سربازان مسلح که با دوربین دشت‌ها را دیده‌بانی می‌کنند. بر 
دیواره ببرونی قطار ایستاده‌اند. رییس‌جمهور دستیاچه می‌شود 
و چون مترسکی می‌ایستد. 
رییس جمهور: 
زودباش! مثل من این جوری وایسا! 
نوه چون مترسك در کنار رییس‌جمه ور و‌حرکت می‌ایستد. 
قطار سربازان به آهستگی از کنار آن‌هارد می‌شود. لحظه‌ای 
بعد گروهی از سربازان پیاده از کنار مترسك‌ها رد می‌شوند. نوه 
و رییس‌جمهور از ترس پلك به هم می‌زنند. 


ساحل دریاء ساعتی بعد: 
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مرغان دریایی سر و صداکنان پرواز می‌کنند و به امواج 
شیرجه می‌زنند تا ماهی شکار کنند. رییس‌جمهور با دستش از 
ماسه‌های ساحلی قصر شنی می‌سازد. نوه در کنار او نشسته به 
قصری که باشن‌ها ساخته می‌شود می‌نگرد. 
رییس جمهور: 
بازی موم شد. حالا قایق می‌رسه و مارو 
می‌بره پیش مادرب زرگ. 
نوه: 
من دم می‌خواد برگردم قصر خودمون عالیجناب. 
ببخشید پدربزرگ. 
زییس جمهور: 
عیب نداره. از حالا به بعد می‌توونی بگی 
عالیجناب. نگاه کن! برات یه قصر ساختم. 
نوه: 
ما کجای این قصر می‌رقصیدیم؟ 
زییس جمهور: 
(با انگشتش جایی از قصر شنی را نشان می‌دهد.) 
اینجا! 
نوه: 
چند روز گذشته. اما من هنوز ماریا یادمه 
عالیجناب. 
زییس جمهور: 
(حواس او را پرت می‌کند.) ببین اینجا بود چراغ‌هارو 
خاموش و روشن می‌کردیم یادته؟ 
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نوه: 
آهان, فهمیدم مردم چرا انقلاب کردند! وقتی 
چراغ‌ها رو خاموش کردیم. مردم نتونستند توی 
تاریکی چیزی ببینند و انقلاب کردند... 
صدای گنگی از دور شنیده می‌شود. رییس‌جمهور به دور 
دست نگاه می‌کند. تعداد زیادی از مردم با بیل و کلنگ په 
این‌سو می‌ایند. 
رییس جمهور: 
باید قایم شیم! دارند می‌آن ما رو بگيرند. 
هر دو از جایشان برمی‌خیزند و در کنار ساحل شروع به دویدن 
می‌کنند. مردم خشمگین نزديك تر می‌شوند. کشاورزی که در 
نیزار مخفی شده بود با داسش پیشاپیش مردم می‌دود. از سوی 
دیگر گاری زندانی پیر به همراه زندای سوم به ساحل می‌رسند. 
مردم به قصر شنی می‌رسند. 
کشاورز: 
گیتارش افتاده اینجاء اينم ساکشه. بايد همین دور 
و برها باشند. ایناهاش, این رد پاشونه. 
مرد کشاورز رد پای آنها را بر ساحل دنبال می‌کند تابه 
حفره‌ای می‌رسد. 


حفره و اطراف حفره لحظه‌ای بعد: 


مرد کشاورز سرش را خم می‌کند و درون حفره تاريك را نگاه 
می‌کند. رییس‌جمهور و نوه در حفره مخفی شدهاند. 


۹۳ 


کشاورز: 
بیاین! اینجان! (رییس‌جمهور خود را بیشتر در حفره 
فرو می‌کند.) 
مردم: 
(سراسیمه به سوی حفره می‌دوند.) نذارین فرار کنه! 
مردم به حفره می‌رسند و رییس‌جمهور و نوه را با خشونت 

بیرون می‌کشند. جماعت آنها را محاصره می‌کنند و نزديك است 
آنها را خفه کنند. سربازی برای آن که مردم را آرام کند» تیر 
هوایی شليك می‌کند. 


کنار دریاء لحظه‌ای بعد: 
امواج خروشان کف‌کنان به ساحل می‌خزند. رییس‌جمهور و 
نوه در حالی که دست‌هایشان را به حالت تسلیم بالا برده‌اند. 
رو به دریا ایستاده‌اند. نوه اشك می‌ریزد. سربازان که آماده 
تبرباران آنها هستند. پشت سر آنها ایستاده‌اند. مردم کمی دورتر 
ایستاده‌اند و خاموش نظاره می‌کنند. 
سرجوخه: 
آماده! يك.. دو... 
سربازان آماده شليك می‌شوند. پیرزنی از میان جمعیت 
فریادکشان ببرون می‌دود. 
پیرزن: 
(خودش را جلوی جوخه اعدام می‌اندازد.) شليك نکنین! 
این جور مردن براش راحته. (با دست شن‌های 
ساحل را جمع می‌کند و بر سر نوه و رییس‌جمهور 
می‌ریزد.) این خونخوار پسر منو جلوی چشمم 


E 


دار زد. اول باید نوه‌شو جلوی چشمش دار بزنین؛ 
بعد هم خود حرومزاده‌شو به دار بکشین. (رو به 
رییس‌جمهور) قاتل! آدمکش! 
يك سرباز: 
(فریاد می‌کشد.) اول نوه‌شو بکشین. بعد خودشو! 
دو سرباز دست نوه را گرفته او را روی شن‌ها کشیده با خود 


می‌برند. 


محوطه دار لحظه‌ای بعد: 
سربازان از دسته‌های بلند گاری زندانیان» چوبه داری درست 
می‌کنند و طناب دار را از آن می‌آویزند و بر گردن رپیس‌جمهور 
می‌اندازن د. دو سرباز دو دست نوه را می‌گرند و طناب دار را 
بر گردن او می‌اندازند. سر و صورت رییس‌جمه ور پر از خون 
است. او به دور دست نگاه می‌کند. مردم در اطراف گاری حلقه 
زده‌اند. نوه نگاه پر از سوالش را به رییس‌جمهور می‌ان دازد. 
چشم رییس‌جمهور در چشم نوه‌اش قفل می‌شود. نوه به گریه 
می‌زن د. جیغ پرنده‌ای دریایی سکوت را می‌شکند. رییس‌جمهور 
چشم‌هایش را می‌بندد. 
زندانی سوم: 
(از بین جمعیت خام وش بیرون می‌آید.) به اون 
بچه دست نزنین! گناه این بچه معصوم چیه؟ 
(مردم نگاه از رییس‌جمهور و نوه‌اش می‌گیرند و به 
او می‌دهند. سربازان تفنگ‌هایشان را رو به او نشانه 
می‌روند.) وقتی توی زندان این شکنجه می‌شدم. 
شماها سربازهاش بودین و به دستور اون مردم رو 
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توی خیابون‌ها می‌کشتید. بدون شما سربازها 
اون چط وری می‌تونست مردم رو بکشه؟! 


مردم و سربازان ی‌حرکت ایستاده‌اند. زندانی پیر آرام جلو 
می‌آید و طناب را از گردن نوه باز می‌کند و او را بل می‌کند 
و با خود می‌برد. 
يك مرد: 
آتیش‌اش بزنین! (با بیل ماسه‌ها را به هوا می‌پاچد.) 
حرومزاده رو بسوزونید! اون برادر من رو زنده 
زنده سوزوند!... مردم انتقام!... زنده اونو 


بسوزونین! 


محوطه آتش, ادامه: 
آتش بزرگی شعله می‌کشد. مردم و سربازان رییس‌جمهور را از 
طناب اعدام باز کرده به سوی آتش می‌آورند. صدای آتش بر 
صدای ساحل غلبه کرده است. 
زندانی سوم: 
(می کوشد مانع مردم شود.) شما همون مردمی 
هستن که براش دست می‌زدین. شما همون 
مردمی هستین که عکسش رو به دیوار خونه‌تون 
می‌زدید. شما از کدوم آزادی حرف می‌زن ین؟ 
سربازان زندانی سوم را دور می‌کنند. 


۹1 


کنار دریا. همزمان: 
امواج از دریا به سوی ساحل می‌آیند. مرغان دریایی ضجه 
می‌کشند. صدای همهمه جمعیت هنوز از دور به گوش می‌رسد. 
زندانی پیر نوه را در بغل گرفته است. 
زندانی ببر: 
(به نوه) به پشت سرت نگاه نکن عزیزم! به دریا 
نگاه کن. 
نوه: 
(غمگین می‌چرخد و رو به دریا بر زانوی زندانی پیر 
می‌نشیند.) من این بازی رو دوست ندارم. 
زندانی ببر: 
دستات رو بذار توی گوش‌ات. 
نوه: 
(دست‌هایش را روی گوشش می‌گذارد.) هنوز صداشون 
رو می‌شنوم. 
زندایی پیر: 
به دریا گوش کن. به صدای امواج. 
صدای امواج و پرندگان دریایی بر هیاه وی جمعیت غلبه 
می و 


محوطه آتش. همان زمان: 
سربازان رییس‌جمهور را به آتش نزديك‌تر می‌کنند. 
زندانی سوم: 
(فریاد می‌زند.) به خودتون نگاه کنید! شماها... 


۹۷ 


(سربازان او را گرفته می‌برند.) وم کن‌ن! 


سربازان صورت رییس‌جمهور را تا جلوی آتش می‌آورند. 


کنار دریا. همزمان: 
نوه دست‌هایش را بر گوشش گذاشته است. اما هنوز صدای 
هیاهوی مردم خشمگین به گوش او می‌رسد. 
نوه: 
(اشك می‌ریزد.) من این بازی رو دوست نداره. 
زندانی پیر: 


محوطه آتش. همزمان: 
مردی که تبر در دست دارده جلو می‌آید و با لگد به پشت 
رییس‌جمه ور می‌زند. 
مرد تبر به دست: 
چرا می‌خواین بسوزونیدش؟ این جنایتکار يك 
میلیون دلار پول نقده توی دست ماها... 
پای رییس‌جمهور را می‌کشد و او را از آتتش دور می‌کند و به 
دنبال خود می‌کشد و می‌برد. مردم به دنبال رپیس‌جمه وری 
که روی زمبین کشبده می‌شود هیاهوکنان می‌روند. 


کنار دریا» همزمان: 
امواج پی همدیگر به ساحل می‌کوبند و کف بر می‌آورند. 


۹۸ 


نوه: 
(گریان و دردمند) هنوز صداشون می آد! 
زندانی ببر: 
سعی کن به دریا گوش کنی. 
صدای امواج و پرندگان دریایی از دور شنیده می‌شوند. هنوز 
غلبه با هیاهوی مردم است. 


محوطه گیوتین. همزمان: 
مرد تبر به دست سر رپیس‌جمهور را به روی تنه درخت 
بریده‌ای می‌اندازد و با تبر بالای سرش می‌ایستد. 
مرد تار ده دست: 
صد تیکه‌اش کنیم. به هر کی ده هزار دلار می‌رسد. 
زندانی سوم: 
(از راه می‌رسد و فرباد می‌زند.) دست نگهدارین! 
اينه اون چیزیه که می‌خواستین؟ (سرش را روی تنه 
درخت. کنار رییس‌جمه ور می‌گذارد.) پس بامن 
شروع کنین! (از مردم حرکتی به چشم نمی‌خورد.) 
شما چرا می‌فهمین؟ اگه همین‌جا جلوی 
خشونت رو نگیریم باز همون سیستم خشن رو 
راه می‌اندازیم. اول دیکتاتور رو می‌کشین» بعد 
همدیگر رو. و هیچ وقت این خشونت موم 
مرد تبر به دست: 
می‌گی پس چیکار کنیم؟ اجازه بدیم بره؟! 


۹۹ 


زندانی سوم: 
نه... 
مرد تبر به دست: 
پس چی؟ 
همه سکوت می‌کنند. از گوشه چشم زندانی سوم قطره‌ای 
اشك سر می‌خورد. 
زندانی سوم: 
بذارین... بذارین برای آزادی برقصه! 


مرد تبر به دست تبر را بالا می‌برد. 


کنار دریاء همزمان: 

زندانی پیر می‌نوازد و آواز می‌خواند. نوه چون پرنده‌ای که 
آماده پرواز است. می‌جهد و به رقص می‌زند. امواجی که از 
دریا می‌آیند» به قصر شنی حمله می‌کنند و با هر موج» بخشی 
از آن را فرو می‌ریزند. امواج دریا قصر شنی را با موج‌ها از بین 
می‌برند. 
لندن 
زمستان ۲۰۱۳ 


گفتگو با کارگردان 


- پرزیدنت چه جور فیلمی است؟ 

مخملب‌اف: پرزیدنت فیلمی است در دفاع از انسان و در نقد 
خشونت. چه خشونت دیکتاتورها و چه خشونت انقلابی ون. 
کافی نیست يك ماندلای قهرمان ضد خشونت داشته باشیم و 
جهانی پر از خشونت. اگر از نابودی تدریجی انسان به دست 
خشونت‌ها در رنجیم . باید با فرهنگ‌سازی کاری کنیم که همه 
چون ماندلا بیندیشند. پرزیدنت تلاشی است در این زمین. 


- شما همواره داستان‌هایی را خلق کرده‌اید در مورد مردمی که 
آزادی از آنها دریخ شده. اما این بار داستان کسی را می‌گویید 
که آزادی را از دیگران صلب کرده. پرزیدنت چه جور آدمی 
است؟ 

مخملباف: همه آدم‌ها در ابتدا چون نوزاد معصومی به دنیا 
می آیند. تعداد کمی از آن‌ها به قدرت می رسند و خودشان 


را اگهان غا فرض می کنند و برای سرتوشت دیگران تصمیم 
می‌گیرند. پرزیدنت خدایی است که قدرت خدایی‌اش را ناگهان از 
دست داده. و حالا افتاده در همان جهنمی که برای عذاب مردم 
درست کرده بود. این تجربه منحصر به فردی است که آدم‌های 
کمی با آن روبرو شده‌اند: خدا بودن و يك باره خدا نبودن. در 
بهشت قدرت زیستن و يك باره با يك انقلاب یا کودتا در جهنم 
زندگی مردم فقیر و در بند سقوط کردن. 


- رییس‌جمهور نوه پنج ساله‌اش را به همراه دارده چرا این 
تصمیم را گرفتید؟ کار با کودك چگونه پیش رفت؟ 
مخملب‌اف: کودك پنج ساله نوه پرزیدنت است. شاید هم 
کودکی معصوم خود اوست که قدرت از او دورش کرده بود. 
کودك در واقعیت البته نوه رییس‌جمهور است و چون هر 
کودکی کنجکاو است و کودکی او فرصتی است برای آن که از 
پدر بزرگش درباره تراژدی‌هایی که می بیند سوال کند. سوالاتی 
که پاسخش اسباب شرم رییس‌جمهوری است که خودش علت آن 
تراژدیها بوده است. 

کار کردن با کودك آن هم برای چنین نقشی, بسیار سخت بود 
و حوصله می‌خواست. بچه‌ها در سینما چون یك بازیگر حرفه‌ای 
در اختیار تو نیست. این توبی که در اختیار اویی. خیلی گشتیم 
تا کودك با استعدادی را برای این نقش بیابیم. و سرانجام با دو 
ماه مرین او را آماده کرد. 


- سفر به پایان می رسد. مسافرها به پایان می رسند... شعری 


از خوزه ساراماگو...سفر برای شما به عنوان يك داستان‌سر 
چیست؟ 

مخملب‌اف: در فیلم پرزیدنت» سفر فرصتی است برای آن‌ که 
رییس‌جمهور قدرت از دست داده» فاصله طبقاتی بین پایتخت 
و روستاها را ببیند. همین‌طور فرصتی برای روبرو شدن با 
گروه‌های مختلف اجتماعی, و در عبن حال سفر يك انسان از 
قدرت فرو افتاده, به انسانیتی که فراموشش شده بود. 


- فیلم شما بخش مسابقه افق فستیوال ونیز را افتتاح می کند. 
بخشی که مربوط به زیبایی شناسی جدید در سینماست. با 
تکنولوژی دیجیتال» سینما به کدام سو می‌رود؟ شما در چه 
چیزی و چه کسی سینمای جدید را می بینید؟ 
مخملباف: دیجیتال سینما را از دست نخبگان خارج کرد و آن را 
مردمی کرد. با همه حسن‌ها و عیب‌هایش. خسن‌اش این که 
دیگر هیچ سینماگری نمی‌تواند بگوید چون امکانات نبود. فیلم 
نساختم. چرا که امروزه هر کسی می‌تواند با موبایلش هم 
فیلم بسازد. هم‌چنان که در گذشته هیچ شاعری نگفت چون 
کاغذ و قلم نبوده من شعر نگفتم. عیبش این‌که بسیاری هم 
که نه حرفی برای گفتن دارند و نه سلبقه‌ای. دوربن به دست 
گرفته‌اند و به جای صدای واقعی. همهمه کاذب ایجاد می‌کنند 
و کار اتقشان را بترای فاا علاقشته سیکما سخت کرده‌اشتد. 
سینما برای من جای خالی این چیزها را پر می‌کند. اگر 
درد بشر گرسنگی باشد. سینما بوی نان است. ار درد بشر 
دیکتاتوری باشد. سینما آموزش آزادی است. اگر درد بشر جنگ 


باشد. سینما صلح است. اگر درد بشر تنهایی روز افزون باشد. 
سیقما عادو ووو ات سیلما خااقیت انست در دای 
که مصرف و عادت. مارا شبیه هم کرده است. سینما بازسازی 
جهان به دست شاعران است. در زمانه ای که جهان به دست 
سباستمداران در حال نابودی است. 


- چرا تصمیم گرفتید داستان در يك کشور نامعلوم اتفاق بیفتد؟ 
مخملب‌اف: داستان فیلم شبیه مدلی است که در بسیاری 
کشورها اتفاق افتاده و پا اتفاق خواهد افتاد. شباهت رفتار 
دیکتاتورها؛ شباهت فروپاشی رژیم‌های دیکتاتوری» شباهت 
انقلاب‌های خشن و نتایج مشابه همه آنها را می‌توان در يك 
داستان که در هر کجا اتفاق می‌افتد. نشان داد. 


- الهام فیلم پرزیدنت از کجا امد؟ 

مخملباف: فیلمنامه پرزیدنت بارها نوشته شد. اولین بار در سال 
کن اق اتان وقي که از کم مكروبة اسان نم شیر 
کابل نگاه می‌کردم و به ذهنم رسید که روسای‌جمهور وقتی 
کودکان‌شان را در آغوش دارند و به شهر نگاه می کنند» اک 
یکباره برای سرگرم کردن کودکان‌شان هوس کنند و دستور دهند 
چراغ کل شهر خاموش و روشن شود چه فضایی ایجاد می شود. 
و اگر چراغ‌هایی که به بازی خاموش شد دیگر روشن نشود 
چه؟! این خیال اولین الهام فیلم پرزیدنت بود. 


- منتظر برداشت چه پیامی از سوی تماشاچی ها هستید؟ 


مخملباف: هر قماشاچی برداشت خودش را از فیلم خواهد داشت. 
تلاش کردم قصه‌ای را که می‌دانم درست تعریف کنم. کوشیدهام 
برای آنها که پشت سر دیکتاتورها ایستاده‌اند. تراژدی‌هایی را که 
با دیکتاتوری برای بشر می‌آفرینند تصویر کنم و برای آن‌ها که 
پشت انقلاب‌های خشن ایستاده‌اند. تراژدی انقلاب‌های خونین 


را 


- نظر شما درباره انقلاب های جاری چون بهار عربی یا موردی 
چون اوکراین چیست؟ آیا همه انقلاب‌ها ناچار به خشونت 
مخملباف: دیکتاتورها به راحتی و بدون زور کنار نمی‌روند. مردم 
می‌زنند و بعد از پیروزی گرفتار مصیبت همان خشونتی می‌شوند 
که آنها را به پیروزی رسانده بود. بعد خشونت قبل از انقلاب» 
مورد بالاتر برود و ساختن فیلم پرزیدنت هم قدمی در راه همان 
فرهنگ‌سازی است. 


- بازیگر نقش پرزیدنت و نوه‌اش بسیار خوب بازی کرده‌اند 
چگونه به این موفقیت دست یافتید؟ 

مخملیاف: از طریق يك رین تقریبا دو ماهه. دای کودك 
پنج‌ساله فیلم. برای بار اول بود که اصلا نقش بازی می کرد. از 
حنا دخترم كمك گرفتم تا او را برای نقش آماده کنل 


- در کشورهای مختلفی چون هند افغانستان» تاجیکستان, 
اسراییل» کره» ترکیه» گرجستان و ایران فیلم ساخته‌اید» چه 
چیزی شما را به ساختن فیلم در سرزمینهای گوناگون می کشاند؟ 
مخملباف: من در ده کشور گوناگون فیلم ساخته‌ام. غیر از ایران» در 
افغانستان. پاکستان. تاجیکستان» گرجستان» هند. ترکیه. اسراییل. 
ایتالیاء کره جنوبی و انگلیس. برای ساختن هر فیلم ماه‌ها و 
سال‌ها در آن کشورها زندگی کرده‌ام و در تجربه آموختهام که 
انسان در همه جا یکی است و دردها و رویاهای مشابهی دارد. 
به ویزه در دنیای امروز که حتی فرهنگ‌ها هم به یکدیگر 
نزديك شده‌اند. متلا همین قصه پرزیدنت می‌توانست در 
بسیاری از کشورهای دیگر هم اتفاق بیفتد. بی‌آن که به تغییر 
داستان نیازی باشد. مساله فقط تفاوت زبان است که آن هم 
با ترجمه قابل حل است. 


لندن 
سپتامبر ۲۰۱۶ 


